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  حقوق بشر : اصل عدم مداخله

  1گلدريك ك مكيدومين                

  

  مقدمه

الملـل   موجـب انقلابـي در رشـته حقـوق بـين      1945از سال » حقوق بشر بين الملل«مفهوم 

 ،  را به چالش كشـاند  1945اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال . گشت

دربررسـي روابـط   . است متحول گرديدهنيادين به اصلي ب 2»عدم مداخله«از اينرو دكترين 

. يافـت  تحولگردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف  بين دو دكترين مشخص مي

مردم  ريتالملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكث در واقع حقوق بشر بين

، بعنـوان يـك اصـل    )لاتـين در آمريكـاي  (اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي . توسعه يافت

در بطـن مفهـوم   . حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسـعه يافـت  

اين مفهـوم نيـز مقاصـد    . نيز وجود دارد 3»صلاحيت داخلي«عدم مداخله يك مفهوم فرعي 

ــردارد ــين   ، مختلفــي را درب ــين موضــوعات حقــوق ب ــه مــرز صــلاحيت ب ــل و  از جمل المل

هـاي   ايـن مقاصـد مختلـف ازطريـق دكتـرين     . سـازد  وق داخلي را معين ميموضوعات حق

هـا را   شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي گردد و با بررسي روابط مختلف ارائه مي

يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تـأثير   ها بتدريج تشديد مي اين پيچيدگي. سازد نمايان مي

                                                 
 
1.  Dominic McGoldrick 
2.  Doctnine  of   non – intervention 

3.  Domestic Jurisdiction 
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در مرحله نهايي مفاهيم . شود ق ساير مفاهيم حمايت مياي دارد كه از طري مشابه بر منافع

  .ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشـر بـين   

شـود آنهـا را بطـور خلاصـه       و سعي مـي  ، الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد

شـود قابـل حمايـت اسـت را      اي را كه تشـخيص داده مـي   و منافع مورد بررسي قرار دهد

مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگـونگي تحـول و    تحول سپس چگونگي . كند مشخص مي

گيـرد را مـورد بررسـي قـرار      مفاهيم مورد حمايت قـرار مـي  اين تكامل منافع كه از طريق 

ق بشـر وعـدم مداخلـه را بـا     اهيم كرد روابط بين حقوودر جريان تحليل تلاش خ. دهد مي

 حـول تمركز اصـلي بيشـتر بـر ت   . الملل مشخصّ سازيم بررسي روية جاري در حقوق بين

ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كـه توسـط دولـت     ها ، عملكرد رويه

 1993تلاش خواهيم كرد تصويري از سال . گيرد خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي

. آن در آينده وجود خواهد داشت حولو نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال ت ارائه دهيم

در ايـن تحـولات مـورد بررسـي قـرار       2625و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 

  .گيرد مي

 

  صلاحيت داخلي 

الملل  ضوعات حقوق بينوشود مسأله ترسيم حدود بين م موضوعي كه در اينجا مطرح مي

بعضـأ  (الملل  نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين )1(.باشد داخلي مي و موضوعات حقوق

دهد كه اين دولتها هسـتند   عمدتاً اطمينان مي) المللي از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين
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هـم ميثـاق     )2(.الملل تنظيم گـردد  كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين تعيين مي

  شور سازمان ملل متحدـو هم من 1)15،ماده 1919(جامعه ملل 

از اينـرو، منشـور   . را بكـار بـرده اسـت   » صـلاحيت داخلـي   «مفهـوم  2)7بند 2،ماده 1945(

مايد،در  نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي) 56و 55و  1(سازمان ملل متحد در ماده 

ممكـن  » خلـي صـلاحيت دا «بنابراين، مفهوم  )3(.حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد

همان باشد، اما محتوي آن ممكـن اسـت از طريـق شـمول مفـاد حقـوق بشـر          است عمدتاً

ديـوان   »صـلاحيت داخلـي  «منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خـود مفهـوم  

المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد ايـن   دائمي دادگستري بين

  . تمسأله يك امر نسبي اس

اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك 

دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول 

ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولـت   …الملل دارد روابط بين

و در موضوعي ديگـر اينطـور نباشـد، ايـن موضـوع در عمـل        …باشد

يا حق يك دولـت در اسـتفاده از صـلاحديدش    الملل و  توسط حقوق بين

بـر   هـا  گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است سـاير دولـت   تنظيم مي

در اينگونه موارد، اصـولاً صـلاحيتي كـه    . اند محدود نگردد عهده گرفته

الملـل   باشـد توسـط قوائـد حقـوق بـين      منحصراً متعلق به يك دولت مي

   )4(.گردد محدود مي

                                                 
1 - The League  of Nations (1919), (Article 15) 
2 - The united Nations charter (1945), (Article 2(7) 
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مشكل » الملل تحول روابط بين«به دليل . نگونه مسائل تقريباً پيچيده استتجزيه و تحليل اي

. گـردد و يـا خيـر    الملـل تنظـيم مـي    است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين

كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته اسـت ممكـن   » تعهداتي«بطور مشابه 

ديوان اشاره نكرد كه آيـا  . و يا هر دوي آنها باشد ي ا معاهدهاست تعهدات عرفي، تعهدات 

تواند اين موضـوع را درچـارچوب حقـوق     المللي بطور قطع مي متعهد شدن به الزامات بين

اي با  اين مسأله. الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است بين

خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول  اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت

الملل، وجود تعهدات حقوق بشـر، هـم تحـت تعهـدات قـراردادي و هـم تعهـدات         روابط بين

كه موضوع حمايت حقـوق بشـر، ديگـر در عمـل توسـط دولـت        گونه اي هستندعرفي، به 

ي از قواعـد سـنتي   س ـاگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اسا )5(.گردد تنظيم نمي

الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله  بين حقوق

ايـن بـدان    البته .الملل تنظيم گردند بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين

ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول  كه گفته شود مناسب تمعنا نيس

  )6(.در سطح ملي نباشد

المـل   تا چه حدي حقـوق بـين   اينكهتر، اين يك موضوع تحليلي است  در مفهوم نسبتاً ساده

يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كـاهش   حولدررابطه با حقوق بشر ت

هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجـه بـه نقطـه زمـاني معـين، نمايـانگر       . يافته است

ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشـد، بلكـه   . است ه دولتهاحدود مداخله موج

يك تفسير كلي كه بايستي بعمل . گردد يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي

آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يـك مسـير خاصـي، يعنـي درمسـير نظـم بزرگتـر و در        
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در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده و اين . كند ر مييهاي حقوق بشر دولتها س راستاي رويه

كه  1503و  1235باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه  مي

هـاي   آيد و هم بطور فزاينده در سـطوح رژيـم   توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي

حقـوق بشـر   المللي  باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين مي معاهدات كه مبتني بر  1حقوق بشر

  )7(. گردد ، مشاهده مي)1966(

توانيم در اين زمينه روابط آن را بـا مفهـوم    با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي

  . وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم

  لي ـلاحيت داخـله و صـدم مداخـع

ا انعكـاس  تجزيه و تحليل اين مفهـوم ب ـ ) 8(.مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است

، و بررسـي ايـن   2625بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامـه  2آن در ماده 

، مورد تأكيـد قـرار   )1986(المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه  مفهوم توسط ديوان بين

ما در اين قسمت تحـول ايـن اصـل و سـپس ديـدگاههاي مربـوط بـه آن را مـورد         . گرفت

  .دهيم بررسي قرار مي

  هوم كلي فعدم مداخله در م

المللي عـدم مداخلـه، از لحـاظ تـاريخي بـه قـرن شـانزدهم، در واكـنش          توسعه قواعد بين

. بر مي گردد دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي 

 كـه آنـرا، مداخلـه    2از لحاظ كلاسـيك، بحـث اصـل مداخلـه ناشـي از تعريـف اوپنهـايم       ) 9(

يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغييـر وضـعيت واقعـي    3ديكتاتوري

                                                 
1- Human rights regimes  
2 - Oppenheim 

2- Dictatorial interference 
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اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سـازمان   )10(. كند امور عنوان مي

بنـد هفـتم منشـور     2بلكه به يك شكل محدودتري در ماده) 11(. ملل متحد ظاهر نشده است

   .سازمان ملل متحد آمده است

  منشور سازمان ملل متحد) 7( 2ماده 

  :كند كه بند هفتم تصريح مي 2ماده 

داند  هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي

در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري اسـت مداخلـه   

 كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي

اي بـه اعمـال اقـدامات قهـري      اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه

  .بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد پيش

. المللـي حيـاتي بـوده اسـت     تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين

يك » داخلي  ذاتاً در حوزه صلاحيت«و يا موضوعاتي كه » اصل مداخله«تفسير موسع از 

دقيقـاً  . سـاخت  باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملـل را محـدود مـي    دولت مي

نمونه بارز آن عملكـرد اركـان سـازمان ملـل متحـد از      . برعكس آن نيز اتفاق افتاده است

  . )13(پردازيم ، كه به بررسي آن مي)12(بود 1945سال 

ي وسـتفالي، يعنـي نظـم حقـوقي و جهـاني      بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقـوق  2ماده 

بند هفـتم صـرفاً يـك قاعـده صـلاحيت       2مندرجات ماده  )14(.مبتني بر دولت ـ محور بود 

از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس . باشد المللي مي اساي و قانوني براي يك سازمان بين

،در مواقع اخـتلاف  كند استدلال مي 1پرفسور برونلي. گردد قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي

                                                 
1 - Brownlie 
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  بند هفتم منشور سازمان ملل اصـولاً بيـان مجـددي از قوائـد كلاسـيك مـي       2نظر، ماده 

دهد زمانيكه يك تعهد مبتنـي بـر معاهـده وجـود داشـته       همچنين او توضيح مي. )15(باشد

  : كند او در توضيح بيشتر عنوان مي. )16(غيرقابل اجرا است 1باشد، حق تحفظ

ملل متحد بر اين عقيده باشد كه نقضي از يك تعهـد حقـوقي   اگر نهاد سازمان 

بشر رخ دهد، ديگر حق تحفظ صـلاحيت داخلـي اجـرا     معين در رابطه با حقوق

در عمـل، اركـان سـازمان    . گردد، آنگاه مندرجات منشور بايد اعمال گردد نمي

ملل متحد پيشترتأثير حق تحفظ را ازطريق تفسير مفاد معيني دربـاره حقـوق   

كاهش مي دهد ، اين عمل ممكن است همانطوريكه يك تعهد حقوقي معين بشر 

  .رسد و فعالي را ارائه دهد، صرفاً يك عمل ترغيبي بنظر مي

توانـد مفهـوم    مي 56و 55تحت ماده » عملكرد آزاد انديشانه«سازد كه  وي خاطرنشان مي

كه بتوانند به  تا حدي 2»مدافع«هاي  اكنون دولت. صلاحيت داخلي را بشدت متحول سازد

اگر به اين امر توجه . بند هفتم اعتماد داشته باشند جاي ترديد است 2تفسير رسمي ماده 

  . )17(بند هفتم از بين خواهد رفت 2نگردد و بيش از اين نمود پيدا كند، آنگاه اساس ماده 

بنـد هفـتم حتـي اگـر تعهـد مبتنـي بـر         2ها به مندرجات ماده  بنابراين واضح است دولت

عاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذيرفته م

الملـل   اصولاً اين امر واقعيت تعهدات مبتني بر حقوق بـين (باشند، بي اعتماد خواهند بود ، 

بنـد هفـتم اساسـاً بايسـتي نمايـانگر اهميـت و مقاصـد         2اثر تفسيري ماده ). عرفي است

گرچـه ايـن   . گردد باشد ز طريق خود منشور بر دولتها تحميل ميتعهدات حقوق بشر كه ا

                                                 
1 - The Reservation  
2 - defendant states 
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باشد، اما اكنون روية اساسي و اقتدار قضايي بـه منظـور    آميز مي موضوع عمدتاً مناقشه

  )18(.اينكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتي تحميل نمايد وجود دارد

ا منـع اسـتعمال زور   بند هفتم، در خصـوص روابـط آن ب ـ   2مشكل ديگر در تفسير ماده 

رويـة بعـدي و دو قطعنامـة    . باشـد  بند چهارم منشـور ملـل متحـد مـي     2مندرج در ماده 

، تصـريح  )گـردد  كه در ذيل بررسـي مـي  ( 1970و  1965راهنماي مجمع عمومي سالهاي 

نموده است كه اصل عدم مداخلـه بخـوبي از مفهـوم مداخلـة زورمدارانـه پيشـي گرفتـه        

كـه نتيجـه آن در سـال     )20(باشـد؛  ترين شكل مداخله مي العاده وقاستعمال زور ف )19(.است

  . در خصوص قضيه نيكاراگوئه مورد تأييد قرار گرفت 1986

  )21()1970(اعلاميه اصول  -2625قطعنامه 

ــال   ــومي در س ــع عم ــماره   1965مجم ــه ش ــاس قطعنام ــايي را در  2131براس راهنمائيه

دن مداخله در امور داخلي دولتها و نيز براساس اعلاميه غير مجاز بو» مداخله«خصوص 

دهـد كـه    عنوان اعلاميه نشان مي )22(.شان ارائه نموده است حمايت از استقلال و حاكميت

 2625براسـاس قطعنامـه    1965اعلاميـه   )23(.در جهت حمايت از منافع دولتي بوده اسـت 

هر دو  ) 24( .ت اصول اساسي را براي متن اعلاميه اصول حقوق بين الملل مهيا ساخته اس

 )25(.اعلاميه بعنوان بازتابي از حقوق عرفي در قضيه نيكاراگوئه مورد بحـث قـرار گرفـت   

اين اعلاميـه بايـد بعنـوان يـك     . بايد در يك شيوه نسبتاً پيچيده تفهيم گردد 1970اعلاميه 

مرجع اصلي، يك رهنمودي براي توسعه حقوق تحت منشور ملـل متحـد، و نيـز بعنـوان     

بهرحال اين اعلاميه نبايد به عنـوان يـك    )26(.حول آينده مورد بررسي قرار گيردشالوده ت

  .تصوير منجمد در كالبد زمان متصور گردد
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تواند  تنها مي 1970نخستين سؤالي كه بايد مورد بررسي قرارگيرد اينست كه آيا اعلاميه 

گـردد، يـا    درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابي از آن اسـت بررسـي  

تري ارائه گردد، و از اينرو شامل بررسي  تواند بطورگسترده اينكه اين تجزيه و تحليل مي

حقوق بشر تحت حقوق عرفي و نيز تحت شبكه وسيع حقوق بشر مبتني بر معاهده ، مثل 

اصـول اساسـي   «كند كه آن شـامل   اين اعلاميه تصريح مي ) 27(.دو ميثاق بين المللي باشد

بازتـابي از اصـول    1970كند كه اعلاميه  و نيز عنوان مي )28(.شود نيز مي» مللال حقوق بين

باشد كه در منشور گنجانـده شـد ، امـا  آن اصـول خودشـان در       الملل مي كلي حقوق بين

ايـن تـا حـدودي طبعيـت جايگـاه قـانوني       . گيرنـد  وراي اصول قراردادي منشور قرار مي

هـاي تحـولات    يكه ملاحظه شد اين اعلاميه شاخصاز اينرو همانطور )29(.باشد منشور مي

الملل را هم در سيستم سازمان ملل و هم در خـارج از آن براسـاس اصـول     درحقوق بين

و نيز اين اعلاميه هم رژيمهاي عرفي و هـم رژيمهـاي   . دهد الملل نشان مي كلي حقوق بين

ايـن اعلاميـه ممكـن     افزون برآن،. كند حقوق بشر مبتني بر معاهده را تجزيه و تحليل مي

اش بعنوان يك عامل كمكي در تفسير منشور و نيز بعنـوان گـواهي    است در نقش آفريني

در رابطه بـا هنجـار حقـوق عرفـي عـدم مداخلـه بكـار گرفتـه          1بر اعتماد به الزام حقوقي

  )30(.شود

  :در اين اعلاميه سه اصل ويژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد

با منشور، مربوط به وظيفه نه دخالت در موضوعاتي كه جزء  اين اصل مطابق: IIIاصل 

  .باشد صلاحيت داخلي هر دولت مي

                                                 
1 - Opinio Juris 
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ــه       ــت مداخل ــدارد و ممنوعي ــر ن ــوق بش ــه حق ــتقيمي ب ــاره مس ــل اش ــن اص ــامل  1اي   ش

  

و كليه اشكال مداخله يا تلاشهاي تهديدآميز عليه شخصيت دولتي و يا  2مداخله مسلحانه«

اشكال «تعريف قطعي مفاهيمي مثل، . باشد مي» فرهنگي عليه عناصر سياسي، اقتصادي و

مربوط به آن موضوعات و مفاهيمي بسيار پيچيده » هاي تهديدآميز تلاش«و نيز » مداخله

هيچ دولتي نبايد با تشـويق و يـا بـا اسـتفاده از اقـدامات      «افزايد،  اين اصل مي. اي هستند

ر دادن دولت ديگر عمل نمايـد تـا   اقتصادي، سياسي و ساير ابزارها براي تحت فشار قرا

اينكه از اين طريق به تبع اجراي حقوق برتر و نيز هر نوع امتيازات ديگر دسترسـي پيـدا   

اصطلاحي است كـه  » اجبار«. اصطلاحات مهمي هستند 4»تبعيت«و  3»اجبار«مفاهيم . »كند

  . المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه برآن تأكيد داشت ديوان بين

هر دولتـي يـك حـق لايتجـزا جهـت انتخـاب سيسـتم سياسـي،         «اً براي اين مقاصد، نهايت

اش، بدون دخالت به هر شكلي توسط سـاير دولتهـا را دارا    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  . »باشد مي

  :وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور: IVاصل

ــاء احتــرام جهــاني «    6حقــوق بشــر و آزاديهــاي اساســي  ، رعايــت5دولتهــا بايــد در ارتق

  

. »همكـاري نماينـد   8و تعصـب مـذهبي   7براي همه، و نيز حـذف هرگونـه تبعـيض نـژادي    

                                                 
1 - The Prohibition on Intervention 
2 - Armed Intervention 
3 - Coerce 
4 - Subordinate 
5 - The promotion of Universal respect  
6 - Fundamental Freedoms  
7 - Racial discrimination  
8 - Religious intolerance 
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اي است كه اهميـت   اين يك بيانيه تسكين دهنده«تصريح نمود،  1همانگونه كه روزنستوك

  )31(.»باشد و نيز رعايت حقوق بشر قائل مي قابل ستايشي را براي احترام جهاني

  اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد: Vاصل  

هر دولتي وظيفه دارد بطور مشترك، و يـا مجـزا در ارتقـاء    «براساس اين اصل، همچنين، 

بخشيدن به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهاني مطابق با منشـورعمل  

  .رودو اين عمل نبايد فراتر از مفادي كه در منشور تصريح شد پيش . »نمايد

ايـن سـند ممكـن    . گردد به عنوان سندي مهم و بحث برانگيز تلقي مي 1970تفسير اعلاميه 

هـاي خاصـي از سـاير اصـول كلـي بـراي نمونـه در رابطـه بـا عمـل            است بعنـوان جنبـه  

باشد مفيد واقع گردد، اما در رابطه با حقـوق   كه شامل استفاده از زور مي 2اي تلافيجويانه

و در رابطه با حقـوق بشـر و نيـز عـدم مداخلـه، اساسـاً خيلـي        بشر بسيار ضعيف است، 

بسيار ضعيف است  3)1975(و مطمئناً در مقايسه با پيمان نهايي هلسينكي . سودمند نيست

و ) VIاصـل  (اي را در رابطه با عدم مداخله  است چرا كه پيمان نهايي هلسينكي اصل ويژه

سـپس ايـن   . تصـاص داده اسـت  اخ) VIIIاصل (نيز اصل ديگري در رابطه با حقوق بشر 

اصـل  (كند كه اين اصول بايد بطور مساوي به اجرا درآيند  پيمان در اصل بعدي اعلام مي

X()32( . عامل سياسي بسـيار قـوي بـود و     2625بطور مشابه در كار پيش نويس قطعنامه

ي لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساس ـ. بنابراين كارهاي مقدماتي خيلي مفيد نبود

تقريباً بطور يكسان  2625گزارشات علمي در رابطه با قطعنامه . نسبتاً كمي صورت گرفت

مقطـع  : گذرانـد  هنوز دوران كودكي خود را مـي  2625علاوه براين، قطعنامه  )33(.اند انتقادي

زماني مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدايي و نيز دوره تقسيم جهان به شرق 
                                                 
1 - Rosenstock 
2 - Reprisals 
3 - The Helsinki Final Act (1975) 
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بيشتر به صورت ساختاري  1970تحولات تا سال  )34(.گردد برميو غرب، شمال و جنوب 

ها بـود، امـا دشـوار اسـت      گرچه اين دوره گام مهمي از دگرگوني )35(.خواهانه بود و ترقي

بـا  . اي را ايفا كرده باشـد  بطور قطعي استدلال كنيم كه اين قطعنامه نقش مهم و قابل توجه

. كارانـه و محتـاط بـوده اسـت     يه بسيار محافظـه رسد اين اعلام نگاهي به گذشته، بنظر مي

تر بـود   تر و صريح طراحي شد از لحاظ اهيمت بسيار برجسته 1993اي كه درسال  اعلاميه

براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به اعلاميه وين (كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت 

ژوئن دربارة حقـوق   25در  1و برنامه عملي كه توسط كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد

 بشر اتخاذ گرديد

 

         )1986(قضيه نيكاراگوئه 

  اصل عدم مداخله                 

بنابر اظهارات ديوان، اصل عدم مداخله مربوط بـه حـق حاكميـت هـر دولتـي جهـت اداره       

الملـل عرفـي    باشد، گرچه اين اصل بخشي از حقوق بـين  امورش بدون دخالت خارجي مي

ديـوان عنـوان نمـود بيانـات      )36(.اين اصل در بسياري از مواقع نقـض گرديـد   باشد، اما مي

الملل عرفي، متعدد  اعتقاد به الزام حقوقي در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بين

سپس ديوان اشاره كرد اين . بوده است ولي فهم آن دشوار نبود، و اين كاملاً حقيقت دارد

توضيحات ديوان از اين اصل اين بود كـه منشـور   . امده استاصل به تنهايي در منشور ني

الملل كه مبتني بر زور بـود را   قصد نداشت تأييدية مكتوبي از هر اصل اساسي حقوق بين

ديوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقي دولتها درباره اصل عدم مداخلـه  . بگنجاند

                                                 
1 - UN World Conference on Human Rights  
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همچنين ديـوان بيـان كـرد     )37(.گيرد مي از طريق رويه اساسي و قانوني مورد حمايت قرار

اي كه ديوان  نمونه. كه اين اصل بعنوان لازمه اصل برابري حاكميت دولتها ارائه شده است

اش در رابطـه بـا قضـيه     سپس ديوان بـه احكـام صـادره    )38(.بود 2625ارائه كرد قطعنامه 

هاي آمريكـايي و نيـز   عملكرد روابط كشـور  )40(،2131قطعنامه  )39(،)1949( 12كانال كورفو

  : اصول سند نهايي هلسينكي اشاره كرد

طبق محتويات ايـن  . آنگاه ديوان به مسائل ماهوي اين اصل و الزامات روية دولت پرداخت

پـردازد كـه بـراي حـل و فصـل منازعـات پيشـين         هـايي مـي   اصل، ديوان فقط به آن جنبه

  :ديوان عنوان كرد. ضرورت داشت

ل قواعد پذيرفته شده، كليه دولتها يا گروههاي دولتـي  اين اصل، عموماً به دلي

را از مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي و يا خارجي ساير دولتـي  

طبق اصل منع مداخله، اقدام تحميلـي يـك دولـت و يـا گروهـاي      . كند منع مي

براسـاس اصـل   «باشـد كـه هـر دولتـي      دولتي دررابطه بـا موضـوعاتي مـي   

يكـي از ايـن   . مجـاز اسـت بطـور آزادانـه تصـميم بگيـرد       2»ها حاكميت دولت

موضوعات در مـورد انتخـاب نـوع سيسـتم سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي،        

گــر از  زمانيكــه مداخلــه. باشــد فرهنگــي و نيــز تنظــيم سياســت خــارجي مــي

هـا كـه بايـد آزادانـه صـورت گيـرد        هاي زور در رابطه با اين انتخـاب  شيوه

عنصر اجبار كـه ماهيـت   . صحيح و غير قانوني استاستفاده نمايد، اقدامي نا

دهد و  كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل مي منع مداخله را تعريف مي

                                                 
1 - The Corfu Channel Case (1949) 
2 - The Principle of state sovereignty 
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شود بطور خاصي آشـكار   اي كه از زور استفاده مي اين امر در مورد مداخله

  )42(.باشد مي

صـل برابـري   اموري كه توسط ديوان اشاره گرديد عمدتاً شبيه اموري است كه شـامل ا 

آنچـه كـه جـالبتر اسـت،      )43(.نيز مي شـود   2و اصل يا حق تعيين سرنوشت 1حاكميت ها

و هـم در قطعنامـه    2131بيان اين موضوع هـم درقطعنامـه   . باشد مي» اجبار«معطوف به 

رساند، بطـور فـرض، اگـر     مداخله را مي» ماهيت«از نظر ديوان اين امر . آمده است 2625

لذا اين . باشد اشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه اين عمل ممنوع نميآميز ب عملي مداخله

هـايي كـه عليـه يـك دولـت       موضوع ممكن است وضعيت انتقادي حقوق بشر و نيز رويـه 

  .گيرد باشد صورت مي

سپس ديوان به بررسي شكاياتي پرداخت كه با توجـه بـه ايـن اصـل مربـوط بـه رفتـار        

ديوان صرفاً . ا ديوان به موارد خاص اين مداخله اشاره نكردام. نيكاراگوئه و آمريكا بود

آميز اين دولتها براساس يك حق تازه و يـا يـك عمـل اسـتثنايي      عنوان نمود عمل مداخله

دلايلـي كـه توسـط ايـالات متحـده      . سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفـت  بي

بـه ايـدئولوژي، سـطح     گشت كـه مربـوط   مطرح گرديد به سياستهاي داخلي كشور برمي

ديـوان عنـوان كـرد ايـن امـر مربـوط بـه        . اش بـود   تسليحات و يا اداره سياست خارجي

ايـن موضـوع   » الملـل موجـود   الملل است نه اظهار قواعد حقوق بين اظهارات سياست بين«

شـود و آنچـه حقـوق     الملـل خوانـده مـي    سؤال مهمي از تعامل بين آنچه كه سياست بـين 

در بسياري از موارد بيان يك دولت از سياست . سازد شود مطرح مي ه ميالملل خواند بين

اي  باشد، از اينرو عنصر سازنده اش مي المللي اش در واقع بازتابي از عملكرد بين المللي بين

                                                 
1 - The Principle of sovereign equality  
2 - The Principle of right of self - determination 



  حقوق بشر: لهاصل عدم مداخ                                                                                         

  ١٥

الملل عرفـي و نيـز نشـانگر رويـة تعـاقبي تحـت يـك قـرارداد          در ايجاد قواعد حقوق بين

  )44(.باشد مي

ايـالات  . باشـد  در اين قضيه مربوط به طبيعت حكومت نيكاراگوئـه مـي  استدلال كلي ديگر 

متحده بعلت وجود حكومت ديكتاتوري كمونيستي توتـاليتر ايـن كشـور اعتـراض كـرده      

  : ديوان عنوان كرد. است

گردد، پيروي يك دولـت از   بهرحال براساس رژيم نيكاراگوئه مشخص مي

باشـد، والا اصـل    نمـي  الملـل عرفـي   دكترين خاص بمعناي نقض حقوق بين

الملـل و نيـز آزادي انتخـاب     ها كه كليـه حقـوق بـين    بنيادين حاكميت دولت

نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولتها برآن استورا است 

تواند يك قاعده جديدي را ايجاد كند  ديوان نمي... معني خواهد ساخت  را بي

رعليه دولـت ديگـر گشـوده    كه براساس آن حق مداخله توسط يك دولت ب

شـود كــه در ايــن زمينــه اخيــراً بـراي برخــي از سيســتمهاي سياســي يــا   

   )45(.ايدئولوژي خاصي اختيار گرديده است

ــان      ــتي مي ــاس همزيس ــا براس ــان دولته ــط مي ــرش از رواب ــت از نظ ــراي حماي ــوان ب دي

  .اشاره كرد 2625ايدئولوژيهاي مختلف، به قطعنامه 

آمريكا . هاي حقوق بشر را مورد بررسي قرار داد د مسأله نقضنهايتاً، ديوان بدين مقصو

 1979هـاي فـاحش حقـوق بشـر كـه از انقـلاب        دولت نيكاراگوئه را به علت ارتكاب نقض

از اينرو شواهد خوبي از نقض فاحش حقوق بشر . نيكاراگوئه رخ داده است متهم ساخت

ــه وجــود داشــت ــوان كــرد، . در نيكاراگوئ ــق هنگاميكــه «ديــوان عن حقــوق بشــر از طري

گيرد، اين حمايت، ترتيبـاتي را بـراي زيـر     المللي مورد حمايت قرار مي كنوانسيونهاي بين
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انـد   بينـي شـده   ها پيش نظرگرفتن يا تضمين احترام به حقوق بشر كه در خود كنوانسيون

ديوان يادآور شد كـه نيكاراگوئـه ابزارهـاي مختلفـي را در خصـوص       )46(.آورد بعمل مي

شر بـه تصـويب رسـاند، كـه شـامل كنوانسـيون آمريكـايي حقـوق بشـر و نيـز           حقوق ب

سپس ديوان اين نظـر را تصـريح    )47(.سازوكارهاي كارآمدي براي آن در نظر گرفته شد

  :كرد كه

اش از ايـن وضـعيت را در مـورد     در هر صورت، زمانيكه ايالات متحده آمريكا برداشـت 

آنگاه استعمال  زور شيوه مناسبي بـراي   كند، در نيكاراگوئه توجيهاحترام به حقوق بشر 

  )48(.باشد تضمين چنين احترامي نمي

زمانيكه ديوان به عملكرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجـه مـواردي از   

. شـد  تناقض رفتاري دولتي با اين اصل شد كه در راستاي طبيعت اين موضوع توجيه مي

فتارشان را با مراجعه با يك حق جديـد مداخلـه و يـا بـا     ديوان تصريح نمود كه دولتها ر

  .استثنائي جديد نسبت به اصل ممنوعيت آن توجيه نكرده بودند

شـان در انتقـاد از    هـا از حـق   توان استدلال كرد كـه دولـت   مطابق اين رويكرد اينطور مي

نـوان  هاي بشري در كشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و يا بع ها و موقعيت رويه

ها صرفاً بدين گونه نبوده است كه ايـن   اين استدلال. اند استثنائي بر اين اصل تأكيد نموده

ديوان يادآوري . عمل بطور سياسي توجيه شده باشد بلكه بطور منطقي نيز توجيه گرديد

ها ارائـه شـده    كرد كه اصل عدم مداخله بعنوان نتيجه منطقي اصل برابري حاكميت دولت

ديوان در بكارگيري از اصـل  ) 49(.باشد بعنوان نمونه قابل ذكري مي 2625مهاست، و قطعنا

بـراي   1گيري نمود كه قصد ايالات متحده آمريكا در حمايت از كنتراهـا  عدم مداخله نتيجه
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تحت فشار قرار دادن حكومت نيكاراگوئه بـود، مداخلـه آمريكـا دررابطـه بـا موضـوعي       

اس اصـل حاكميـت دولتـي بطـور آزادانـه      صورت گرفت كه هر دولتي مجاز است براس ـ

  )50(.تصميم بگيرد

ديوان بررسي كرد تا ببيند كه آيا در رفتار نيكاراگوئه خلافي وجود داشت كه ممكن است 

  .از لحاظ قانوني اقدامات متقابل ايالات متحده را توجيه كند

ت كـه  كند مربوط به تعهداتي اس موضوعاتي كه دولت نيكاراگوئه مطرح مي          

و سياست داخلي يك دولـت از حـوزه صـلاحيت    ... از مسائل سياست داخلي است

گيرد، البته با در نظرگرفتن به اينكه اين صلاحيت انحصاري  اش قرار مي انحصاري

الملل را نقض نكند لذا هر دولتي داراي يك حق بنيادي است كـه   تعهدات حقوق بين

ا انتخـاب نمـوده و بـه اجـرا در     هاي سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي خـود ر     نظام

  )51(.آورد

سپس ديوان مسئله امكان يك دولت در ملزم ساختن خود از طريق قرارداد در رابطـه بـا   

مسئله سياست داخلي، نظير برقراري انتخابات آزاد درقلمـروش را مـورد بررسـي قـرار     

  )52(.داد

فقتنامـه  توانسـت در دامنـه ايـن موضـوعاتي كـه بـراي موا       ديوان نمي         

اي بيابد كه يك دولـت را از قبـول ايـن     اي يا مقرره المللي وجود دارد مانع بين

هـاي   دولتي كه در تصميم گرفتن روي اين اصل و شـيوه . نوع تعهد باز دارد

اش آزاد اسـت، بـدين منظـور از     گيري عمومي در حيطـه نظـم داخلـي    تصميم

  )53(.باشد ياش در اين زمينه نيز مختار م پذيرش محدويت حاكميت
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آنگاه ديوان در بررسي به مدارك هيچ دليلي مبتني بر اينكه نيكاراگوئه چنين محـدوديتي  

  )54(. را بعنوان تعهد قانوني پذيرفته است پيدا نكرد

  الملل و عدم مداخله حقوق بشر بين

در عمل تحول پيدا كـرد و نيـز    1الملل حقوق بشر اكنون به بررسي اينكه چگونه حقوق بين

تـرين اسـتدلال    سـاده . خواهيم پرداخت» مداخله«و » صلاحيت داخلي«ير آن بر مفاهيم تأث

حقوق بشر را بـه يـك موضـوع حقـوق     » الملل تحول روابط بين«آنست كه در قرن بيستم 

هايي از تحولات پيش از منشور سازمان ملل متحد  گرچه نشانه. الملل تبديل كرده است بين

 )55(.تاريخي بود 2سلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطفرسد م وجود داشت اما بنظر مي

اي  از اينرو شبكه وسيعي از قراردادهاي حقوق بشر بصورت قراردادهاي دو جانبه، منطقه

اگـر پذيرفتـه شـود كـه حقـوق بشـر از       . انـد  و چند جانبه، بر پايـه منشـور بوجـود آمـده    

كنـد كـه آيـا نقـش و      ي مـي آنگاه ايـن موضـوع خودنمـاي    الملل است، موضوعات حقوق بين

و آيا كليه مسائل حقوق بشر . وجود دارد» صلاحيت داخلي«كاركرد مداومي براي دكترين 

تـوان نقضـي از    الملل هستند؟ اگر اينچنين باشد آنگاه هرگز نمـي  از موضوعات حقوق بين

وجـود  » اي مداخلـه «بخاطر اينكه گرچه ممكن است . قانون عدم مداخله وجود داشته باشد

يـك دولـت تلقـي    » صلاحيت داخلي«تواند در حوزه  اشته باشد، اما اين مداخله هرگز نميد

الملـل نيسـتند، آنگـاه چـه      و اگر كليه مسائل حقوق بشر از موضـوعات حقـوق بـين   . گردد

گردد؟ آيا ايـن   الملل اعمال مي معياري براي تعيين حريم بين صلاحيت داخلي و حقوق بين

اي از تعهدي كه مورد نقض قـرار گرفتـه اسـت دارد، يـا      هموضوع بستگي به سطح و درج

كند؟ چـه رويكـردي    كه مداخله مي) المللي يك دولت و يا يك سازمان بين(بستگي به كسي 
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اند، بـويژه وقتـي كـه     الملل به تصويب رسيده وجود دارد زمانيكه معاهدات حقوق بشر بين

لي  هسـتند ؟ مـا بـراي پاسـخ بـه ايـن       المل اين قراردادها داراي انواع تشكيلات اجرايي بين

پرسش به ترتيب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نيز روابط بين آنهـا را  

  . خواهيم پرداخت 

  

  )56(تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  

انگيزي از فعاليتهاي     حقوق بشر بـه   در داخل نظام سازمان ملل متحد يك آرايش شگفت

تمركز ما بـر تحـول مفـاهيم ، اصـول ، رويـه هـا ، عملكردهـا و          )57(. يوسته است وقوع پ

توجه تنها معطوف به اجراي واقعي حقوق بشر توسـط  . باشد  سازوكارهاي سازماني مي

دولت خاص يا گروهي از دولت ها مي باشد كه داراي اهميت گسترده تـري در خصـوص   

  . باشند  تحول نظام سازمان ملل متحد مي

  فاهيم و اصول سازي م

  سه نسل حقوق 

تاريخ تحول حقوق از حقوق مدني و سياسي به اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي و حقـوق   

بحث بيشـتر يـك مباحثـه كلاسـيك برتـري ، فوريـت و       .  )58(نسل سوم معروف مي باشد 

ع كه نهايتا به نظر توافقي دست يافتند و به قعطنامه معـروف مجم ـ . روابط بين حقوق بود 

عمومي انعكاس يافت كه دو تا از اولـين مجموعـه حقـوق يعنـي شـامل مفهـوم برابـري و        

كنـد كـه    عنوان مـي ) 1977شانزدهم دسامبر ( 130/32قطعنامه . باشند وابستگي متقابل مي

  . باشند مي 1»بهم پيوسته و غيرقابل تفكيك... كليه حقوق بشر «

                                                 
1 - Indivisible and inter-dependent  
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از دولتهـا بخصـوص دولتهـاي جهـان     به يك معنا اين تحول يك گام مهم براي آن دسـته  

كردنـد، و   سوم و دولتهاي اروپاي شرقي بود كه براي اهميت نسل دوم حقوق استدلال مي

المللي نسـبت بـه حقـوق بشـر از حقـوق مـدني و        به اين نتيجه منجر گرديد كه نگراني بين

همچنـين ايـن   . سياسي، به حقوق اقتصادي و سياستهاي اجتماعي دولتها گسـترش يافـت  

 )59(.توسعه وحقوق محيط زيسـت سـالم نايـل گرديـد     حقوق نظيرحقوق سوم حول به نسلت

المللي نگـران   اي و بين اكنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثيراتشان از محيط ملي، منطقه

  ) 60(.باشند شان مي سياستهاي اقتصادي مربوط

   جمعيت / افراد بومي

نيـز رقابـت    1بـه رشـد كردنـد، افـراد بـومي       انـدكي شـروع   1970درحاليكه اقليتها بعد از 

ــه ــگ ماهرانـ ــر و هماهنـ ــوق  تـ ــأمين حقـ ــخيص تـ ــت تشـ ــيش تـــري را جهـ ــان در پـ   شـ

الملـل جـاري    شان اين بود كه آيا در ابتدا موجوديت حقوق بين مشكل اصلي ) 61( .اند گرفته 

تحد گروه كاري كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل م) 62(.را بپذيرند يا خير

در خصوص منع تبعيض و حمايت از اقليتهاي افراد بومي، كانون اساسي پيشرفت منـافع  

تاسيس گروه كاري سازمان ملـل جهـت حمايـت از حقـوق افـراد بـومي،       . افراد بومي شد

اين اقدام به آنهـا موقعيـت حيـاتي و    . آمد المللي بحساب مي در امور بين» پيروزي بزرگي«

شان، ارزشـها و ديدگاههايشـان بخشـيده     هاي و توجه استدلالتصوير والاتري براي بيان 

  . است

المللـي كـار    سـازمان بـين   )63(.گروه كاري اعلاميه جهاني حقوق افراد بومي را طراحي كرد

. كنوانسيون جديدي را براي انعكاس فهم بيشتر معاصر از وضعيت افراد بومي تدوين كرد
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افـراد   1)1989(ربـارة حقـوق كـودك           بطور مشابه، كنوانسيون سازمان ملـل متحـد د  

افـراد بـومي بـدليل برتـري و      )65(.دانـد  اي جدا از وضع موجـود مـي   بومي را بعنوان مقوله

در بكارگيري از قوانين و مقررات به نفع آنان ، چالش جدي را  2الملل مشروعيت حقوق بين

سرنوشـت و تماميـت    در واقع مسائلي در مورد رابطه بين حق تعيـين . آورند به وجود مي

   )66(.كند مطرح مي 3ارضي

  اصول سازي 

كند، اما محدوده آنهـا را   گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصي به حقوق بشر مي

 68كار پيش نويس اعلاميـه جهـاني حقـوق كـه براسـاس مـاده       . تعريف و مشخص نكرد 

ايـن   )67(.ائـه گرديـد  متحـد ار  بشرسـازمان ملـل   حقـوق  منشور تنظيم شده بود به كميسيون

زمانيكـه  )68(.باشـد   كميسيون نهاد مركزي سازمان ملـل متحـد در مـورد حقـوق بشـر مـي      

تواند در رابطـه بـا نقـض حقـوق بشـر اقـدامي        كميسيون در ابتداء امر متوجه شد كه نمي

ايـن اصـول و    )69(.صورت دهد، نقش اصـول سـازي آن بـه كـاركرد اصـولي تبـديل شـد       

كميسيون حقوق بشر و ساير نهادها تحول يافت كه اغلب در موازات استانداردها از طريق 

ها، قوانين رفتاري  ها، توصيه اي، و دامنه آن از قراردادها به اعلاميه با تحولات سطح منطقه

از اينرو روابط متقابل و مستمري بين اصول سازي  )70(.ها توسعه پيدا كرد و دستورالعمل

همانطوريكه مفاهيم يا نسلهاي حقوق بشر تحـول پيـدا    )71(.و ابزارهاي اجرايي وجود دارد

كرده است، هر سطح از اصول سازي حقوق بشر نيز به سطح بالاتري توسعه پيدا مي كند 

تـر نهادهـاي حقـوق     ها تابع تحليل موشـكافانه  نتيجه آن خواهد شد كه عملكردهاي دولت. 

وسط كميسيون حقوق بشر، مجمع همچنين اين اصول ت )72(.باشد المللي مي بشر ملي و بين
                                                 
1 - The rights of the child (1986) 
2 - Legitimacy of international law 
3 - Territorial integrity  
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ها و نويسندگان دانشـگاهي بـراي ارزيـابي اجـراي حقـوق بشـر        عمومي، بطور كلي دولت

ها، حتي اگر در موقعيتي نباشند كه اصول مربوط به تعهدات مبتنـي بـر معاهـده  را     دولت

بطه با بعنوان مثال اين اصول بدين شيوه در را )73(.بپذيرند مورد استفاده قرار گرفته است

  )74(.آفريقاي جنوبي، اسرائيل و ايران مورد استفاده قرار گرفته است

  )75(حمايت بهبودتامرحله متحد ـ ازمرحله ملل سازمان ارگانهاي هاي عملكردهاوروئيه

كنـد ولـي    حقوق بشر اشاره مـي  1»مرحله بهبود«گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به 

 2»مرحلـه حمايـت  «ان ملل شواهدي بر تحول بسوي هاي نهادهاي سازم عملكردها و رويه

سـازي و ارتقـاء بـه سـمت      بويژه سابقه كميسيون حقوق بشر حركتي از اصول. باشند مي

اين تحول كميسيون حقـوق بشـر را در موقعيـت     )76(. دهد راهكارهاي اجرايي را نشان مي

مــاعي نظــر ايــن كميســيون كــه توســط شــوراي اقتصــادي و اجت . اش قــرار داد شايســته

مورد تأييد قرار گرفت، اين بود كه هيچ قدرتي بـراي اقامـه دعـوي در مـورد      3)اكوسوك(

ــدارد      ــار ن ــر در اختي ــوق بش ــه حق ــوط ب ــكايات مرب ــا دو    )77(.ش ــه ب ــن نظري ــر اي   تغيي

  

  

اكوسـوك كـه مجموعـة اصـلي ايـن كميسـيون        1970و  1967قطعنامه معروف سـالهاي   

  .باشند صورت گرفت مي

  )78()1967( 1235قطعنامه 

                                                 
1 - Promotion 
2 - Protection 
3 - The Economic and Social Council (ECOSOC ) 
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هـاي   اطلاعـات مربـوط بـه نقـش    «براساس اين قطعنامـه بـه كميسـيون اختيـار داده شـد،      

و نيـز مطالعـه   » حقوق بشر و نيز آزاديهاي اساسـي را مـورد بررسـي قـرار دهـد     1فاحش

دهند بعمل آورد،  هايي كه نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان مي اي از وضعيت جامعه

هـاي جنـوب غربـي     جمهوري آفريقـاي جنـوبي و سـرزمين    بعنوان مثال سياست آپارتايد

و تبعيض نژادي كه در رودزياي جنوبي بعمل آمد و نيـز همـراه بـا گزارشـات و     ... آفريقا

  )79(. ها به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ارائه كند توصيه

حـه  هاي حقوق بشـر مطرو  كميسيون زمانيكه نقض» روية عمومي«براساس اين قطعنامه، 

گرچـه ايـن قطعنامـه بـه      )80(.آيـد  هاي خاص مشاهده گـردد بـه اجـرا در مـي     توسط دولت

كند اما مهم است بدانيم كه  هاي حقوق بشر خاص و نيز كشورهاي خاصي اشاره مي نقض

اين قطعنامه يـك اصـل كلـي را نيـز بـراي      . باشد تنها مربوط به اين كشورهاي خاص نمي

در عمـل، پيشـينة اخيـر ايـن قطعنامـه بـا       . كنـد  يهاي حقوق بشر وضع م بررسي وضعيت

، آفريقاي جنـوبي و  )هاي اشغالي در رابطه با سرزمين(تمركز بر سه دولت، يعني اسرائيل 

تلقـي   2»دولتهـاي منفـور  «ايـن سـه دولـت غالبـاً بـه عنـوان        )81(.دولت شيلي تعيين گرديـد 

  . گردند مي

اين دولـت نقطـه عطـف توجهـات      مورد شيلي بطور خاصي قابل اهميت است بخاطر اينكه

المللي بود ، بطوريكه نهادهاي حقوق بشر، مخصوصاً كميسيون حقوق بشـر را بخـود    بين

اسرائيل نمونه بارزي در رابطه با اين مسئله شامل، موجوديـت ايـن كشـور     )82(.جلب كرد

هـا در تعيـين سرنوشـت خـود، و موضـوعات       بعنوان يك دولت، موضـوع حـق فلسـطيني   

سرزمينهايي كه در جنگهاي مختلف خاورميانه توسط اسـرائيل اشـغال گرديـد    مربوط به 

                                                 
1 - Gross violation 
2 - Pariah states  
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آنچه . باشد مي 1همچنين مشخصه آفريقاي جنوبي موضوع آپارتايد )83( .باشد قابل ذكر مي

 2هـاي وسـيع   باشد آنست كه اين كشور نمونه بارزي از نقض كه مشخصه ويژه شيلي مي

يا ايدئولوژي ديگري ندارد كه آنرا متمـايز   حقوق مدني و سياسي است، اما معيار سياسي

همچنين قضيه شيلي شكافي در سنگر حقوق بشري ايجاد نمـود كـه اجـازه داد     )84(.سازد

   )85(.هاي بعدي كه از لحاظ واقعيات مشابه آن بودند مورد رسيدگي قرار گيرند قضيه

ن بـه بحـث   شـا  دولت مدافع يا مـدعي عليـه عمومـاً دربـاره مداخلـه در صـلاحيت داخلـي       

همكاريهايي كه توسـط دولتهـاي مربوطـه ارائـه گرديـد نيـز       . اند اما سودمند نبود پرداخته

دربـارة شـيلي مقـرر گرديـد      1975لذا گروه كاري كه در سـال  . كاملاً متفاوت بوده است

ــال    ــارت را در س ــوز نظ ــل آورد و مج ــايي را بعم ــات  )86(.دارد 1978همكاريه ــاهي اوق گ

كند، همانگونه كه  د توافق بعنوان مثال براي چندين سال ادامه پيدا ميهمكاريها پس از ايجا

اكنون برخي از همكاريها و مجـوز نظـارتي    )87(.در مورد ايران و افغانستان صورت گرفت

   )88(.به شكل قواعد و قانون درآمدند تا يك استثناء

دولتهـا اشـتباه   اگرچه ممكن است سازمان ملل متحد در تمركز بر تعداد محدودي از ايـن  

هاي سطح وسـيع حقـوق بشـر     المللي را براي نقض كرده باشد، اما با اين وجود توجه بين

هـا مشـاهده مـي     عملكرد بعدي آن در بسط رويه عمومي ساير دولت. بوجود آورده است

اهميت ويـژه آن گسـترش انتقـادگرايي و تفسـير حقـوق بشـر نسـبت بـه بقيـه           )89(. گردد 

ارزيـابي تـأثير منـاظره عمـومي در مـورد نقـض        )90(.آسيايي است كشورهاي آفريقايي و

شان  المللي بدين ترتيب حكومتها بخاطر اعتبار بين. حقوق بشر مطروحه كار دشواري است

نويسـنده معتبـري اسـتدلال نمـود ،     . باشـند  عموماً نسبت به اين مفهوم بسيار حساس مي
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اي بـر ميـزان نقـض حقـوق      عديل كنندهرسد مناظره عمومي در اكثر موارد اثر ت بنظر مي«

كند، مخصوصاً موجـب   بشر در يك كشور دارد، و اغلب در جهت بهبود وضعيت كمك مي

  :گويد بعنوان منتقد جدي مي 1آلستون )91(.گردد المللي مي بسيج افكار بين

گرچه ايـن  . اي كه دربهترين حالت خود قرار گرفته است مشكل است گريز نمودن از نتيجه

ردي است كه نبايد كم اهميت شمرده شود با اين وجود پذيرفتن اين حقيقت مشـكل  دستاو

متحد در  هاي اصلي سازمان ملل هاي هم آهنگ، رويه است كه تقريباً پس از نيم قرن تلاش

  )92(.باشد واكنش به نقض حقوق بشر كاملاً ابتدائي، غير مؤثر و نامتعادل مي

توان استدلال كرد كه منشـاء   از شده است اما نميآغ 1970گرچه اين رويه عمومي قبل از 

بهرحـال ايـن   . است گرچه ممكن است با آن سازگاري هم داشته باشـد  1970آن از بيانيه 

قطعنامه ممكن است از نظر عملكرد دولت و سازمان ملل متحد با اهميـت توصـيف گـردد    

نمونـه  «و يا » شنقض فاح«تواند بعنوان مجوزي بر اعمال  ولي اصل صلاحيت داخلي نمي

  . تلقي گردد 2»ها مستمر نقض

  )93()1970( 1503قطعنامه 

اي را براي بررسي ارتباطات از افراد و سازمانهاي  اي پيچيده اين قطعنامه رويه سه مرحله

هـاي   توانـد وضـعيت   براساس اين ارتباطات، كميسـيون فرعـي مـي   . غير دولتي وضع كرد

باشند  هاي وسيع و تأييد شدة حقوق بشر مي نقض نمايانگر نمونه مستمري از اي كه ويژه

ايـن كميسـيون    )94(.اقـدام نمايـد     كه نيازمند است توسط كميسيون مورد توجه قرار گيرد

بـر عهـده گيـرد و يـا      1235را تحت قطعنامه » مطالعه فراگيري«ممكن است تصميم بگيرد 

تواند با  رد اخير تنها ميضمناً مو. اي را جهت اجراي اين تحقيق منصوب سازد كميته ويژه

                                                 
1 - Alston  
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اظهار رضايتمندي دولت مربوطه صورت گيرد كه در واقـع تـاكنون هرگـز انجـام نگرفتـه      

  نگـــــــــه  1»محرمانـــــــــه« 1503كليـــــــــه رويـــــــــه قطعنامـــــــــه . اســـــــــت

  . هايي به اكوسوك به عمل آورد شود تا كميسيون تصميم بگيرد توصيه داشته  مي

 1503اهميـت رويـه قطعنامـه     )95(.بـود گام بزرگي در صلاحيت كميسـيون   1503قطعنامه 

محدوده . باشد پذير مي آنست كه از لحاظ جهاني به كليه اعضاي سازمان ملل متحد اطلاق

شود كه نمايانگر نمونه دائمي نقـض فـاحش و تأييـد شـده      هايي مربوط مي آن به وضعيت

بـدون   هـا را  اگر كميسيون حقوق بشـر قـادر باشـد ايـن موقعيـت      )96(.باشد حقوق بشر مي

ها حداقل جزء حقوق بين  موافقت دولت مربوطه مورد بررسي قرا دهد، آنگاه اينگونه نقض

بهرحـال ايـن رويـه تحـت     .  گيرند نـه صـرفاً در صـلاحيت داخلـي دولتهـا        الملل قرار مي

. عنصرسياسـي در كميسـيون بسـيار قـوي بـوده اسـت      . ناكام مانده است 1503قطعنامه 

آن، اختيار بررسي نقض فاحش حقـوق بشـر را بـه آن داده     همچنين بعلت محرمانه بودن

است بطوريكه بيش از سالها بصورت سرّي اجرا گردد، از اينرو براساس رويـه قطعنامـه   

2بهرحال همانگونه كه پرفسور هامفري. گردد از بررسي عمومي اجتناب مي 1235
عنـوان    

بـه   ه مشاهده گردد، كـه خـود   تواند در هر مرحله اين روي نمود، مسأله محرمانه بودن مي

هـا   درگيري كميسيون فرعي و تعدادي از حكومت )97(شود عنوان يك مجازات نگريسته مي

، در 1978از سـال  . كند  كه در كميسيون ارائه گرديد وسعت محرمانه بودن را محدود مي

آغاز مناظره عمومي بر سـر مسـأله نقـض حقـوق بشـر در هـر بخـش از جهـان، رئـيس          

هـاي   سامي كشورهايي را اعلام كرد كه در رابطه با آن، كميسـيون در نشسـت  كميسيون ا

بـا ايـن وجـود،    . تصـميماتي اتخـاذ نمـوده اسـت     1503خصوصي تحت شوراي قطعنامه 
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الـذكر وضـعيت بـيش از چهـل      كميسـيون فـوق  . مانـد  هرچيزي بصورت محرمانه باقي مي

 1991در سـال  . داده استمورد بررسي قرار  1503كشور مختلف را تحت روية قطعنامه 

گروه كاري نشست مقدماتي كميسيون فرعـي ، بطـور گزارشـي مـواردي مربـوط بـه ده       

در يـك جلسـه محرمانـه كميسـيون فرعـي      . كشور را به كميسيون فرعي انتقال داده است

ظاهراً مواردي از كشورهاي بحرين، چاد، ميانمار، سومالي، سودان، سوريه و زئير را بـه  

موارد بوتان و تركيه معلق ماند، در حاليكه مـورد گواتمـالا    . ل نموده استكميسيون ارسا

  . به جايي نرسيد و حذف گرديد

 )98(.عليرغم ويژگي تاريخي آن در معرض انتقاد شديدي قـرار گرفتـه اسـت    1503 قطعنامه

 1503كند كه، گرچه دولتها نسـبت بـه ارتباطـات قطعنامـه      گيري مي آلستون اينگونه نتيجه

هـا   دهند، اگر شواهدي وجود داشته باشد اندك است، هرگاه ايـن واكـنش   نش نشان ميواك

منجربه عكس العملهاي معنا دار سياست يا رويه جاري اين گونه دولتها گردد، آنگـاه ايـن   

  . قطعنامه به اصلاح اساسي نيازمند است

از اينـرو،  . مـورد پـذيرش قـرار گرفـت     2625در همان سال مانند قطعنامه  1503قطعنامه 

مـورد ملاحظـه    2625بايستي بعنـوان تـداوم اصـول قطعنامـه      1503ها در قطعنامه  رويه

  )100(. قرارگيرد

  اجرا ـ رهيافت موضوعي

هـاي كـاري يـا گـزارش      به خاطر برقراري گروه 1980اساساً در دهه  1رهيافت موضوعي

سـازند تحـول    مي اي كه گزارشات عمومي را براي پايه مباحث عمومي مهيا دهندگان ويژه

شود، در مقابل رويكرد كشوري بـا   آغاز آنچه كه رويكرد موضوعي خوانده مي. پيدا كرد 
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اگر چه اين رويكرد . بود 1980برقراري كميسيون گروه كاري درباره مفقودالاثران فوريه 

اكنـون  . گيـرد  هـا را دربرمـي   دهد، ولي انتقاد دولت دولت خاصي را مورد مطالعه قرار نمي

همـه چهـار    )102(.ر رويه موضوعي، دو گـروه كـاري دو گزارشـگر ويـژه وجـود دارد     چها

مشخصه اصلي گروه كاري كه اخيراً ايجاد گرديد . دهند گزارشگر به كميسيون گزارش مي

اين يك مفهوم جديدي است چـون  . آنست كه لازم است موارد را مورد بررسي قرار دهند

ار داشتند مسائل يا پديده مشخصـي را بررسـي   سازوكارهاي مشابه در گذشته تنها اختي

  . كنند 

هاي موضـوعي بـراي بدسـت آوردن اطلاعـات بيشـتر در مـورد        وراي استدلال رسيدگي

باشد، و نيز براي جلوگيري از مواجهه بـا مشـكلاتي كـه دربررسـي      موضوعات معين مي

باشـد،   هد ميد ها رخ مي هاي خاص كه به دليل مخالفت و قدرت ديپلماتيك حكومت موقعيت

براي نمونه، آرژانتين در مورد ناپديد شدگان، و پي بردن به ابعاد مشكلات با ايـن نگـرش   

   )103(.كه بهتر بتوان اين مسائل را رسيدگي كرد

گرايي كمتري نسبت به رويه شكايت دارد كه درصدد  هاي موضوعي در واقع مداخله رويه

همچنين در مفهوم . واكنش نشان دهد 1503هايي مانند نقض قطعنامه  است نسبت به نقض

هـا   بر اين اساس آنها بـراي دولـت  . آنها كشور خاص نمي باشند  1235قرائت از قطعنامه 

اي تحول پيدا كردند كه آنها را نسبت به آنچـه   ها به شيوه بهرحال، اين رويه. ترند پذيرفتني

با بررسي موارد فـردي در   گرداند، آنها مسائل را» جوتر مداخله«رفت مؤثرتر و  انتظار مي

كننـد، مـورد بررسـي قـرار      ها تحول پيدا مي اي كه پديده شرايط كلي كشور و نيز به شيوه

ها درباره  آنها بر منابع گسترده اطلاعاتي تكيه دادند، و اطلاعات را از حكومت )104(.دهند مي

دام فـوري بعمـل   كنند، شكايات در رابطه با موارد فردي را اق ها مطروحه دريافت مي نقض
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شـان بـه    گزارشـات . آورنـد  آورنـد، و نيـز بازديـدهايي در كشـور مربوطـه بعمـل مـي        مي

هاي موضـوعي عليـرغم    بهرحال، رويه. كميسيون اغلب قابل اطمينان و انتقادي بوده است

  )105(.ها، در تحت فشار قراردادن كشورهاي خاص موفق نبود اين ويژگي

هـاي مختلـف    م است كـه بـه روابـط متقابـل بـين رويـه      شان، مه هاي فردي علاوه بر جنبه

بـا تصـميم كميسـيون    » كشـوري «هـاي عمـومي    اكثر رويه. سازمان ملل متحد توجه كنيم

. فرعي در جهت ارتباط با اين كميسيون در چارچوب رويه محرمانـه پيشـي گرفتـه اسـت    

توانـد تـا    اين مسأله مي. هاي موضوعي از اقدامات كشوري ناشي شده است همچنين رويه

اش در اقـدام سـريع    اي اهميت رويه محرمانه را كاهش دهد، مخصوصاً عدم توانايي اندازه

هـا، در مـوارد اسـتثناء، بـه      اين رويه ممكن است منجر به پذيرش قطعنامه. قابل ذكر است

هاي خاصي نظير گروه كاري ويـژه متخصصـين در مـورد آفريقـاي جنـوبي       وضع رويه

  )106(.گردد

  )107(ميسيون حقوق بشر و كميسيونهاي فرعيهاي ك  نقش

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سياسي است، در حاليكـه كميسـيون فرعـي    

همانگونه كه نقش كميسيون و گروههاي  )108(.آن از متخصصين مستقل تشكيل شده است

كاري آن از اصول سازي به اجرا و بررسي كشورهاي خـاص تحـول پيـدا كـرده اسـت،      

و 1كاركردهـاي كميسـيون فرعـي   . ابط آن با كميسيون فرعي شديداً فراتـر رفتـه اسـت   رو

هاي مختلف كميسيون، اكوسوك و مجمع عمومي  آن از طريق قطعنامه )109(گروههاي كاري

 )110(كاركردهاي آن شامل اصول سازي و مطالعه درباره حقوق بشـر . وضع گرديده است

اكوسـوك و سـاير احكـام ويـژه      1503و  1235 هـاي  هايي در اجراي قطعنامـه  و نيز نقش

                                                 
1 - The functions of the sub-Commission 
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روابط بين كميسيون و كميسيون فرعي  )111(.باشد كميسيون، اكوسوك و مجمع عمومي مي

به نوعي تحت فشار بوده است به دليل اينكه متخصصان مستقل درباره كميسيون فرعـي  

اص بشدت بر نقش مجزاي آن در تبادل نظر و ارزيابي اجراي حقوق بشـر كشـورهاي خ ـ  

هاي كشور خاص تحت رويـة   هايي را درباره وضعيت كميسيون قطعنامه. اند تأكيد ورزيده

اي خـود  را بـراي    در واقـع كميسـيون، قواعـد رويـه     )112(.كنـد  تصويب مـي  1235قطعنامه 

كميسـيون از   )113(.گيري مخفي در رابطه با اين شـرايط اصـلاح نمـوده اسـت     تضمين رأي

شكايت كـرده اسـت، و بـه كميسـيون فرعـي فشـار آورد تـا         2و ناكارآمدي 1كاري دوباره

هـايي   اش را اصلاح كند، و حتي براي ملغي كردن كميسيون فرعي بررسي هاي كاري شيوه

  )114(.بعمل آورده است

  )115(نقش مجمع عمومي 

هـاي حقـوق بشـر     به انعكاس دادن اولويـت ) اصولاً كميته سوم آن(عملكرد مجمع عمومي 

ها تأثير گذاشته  اين عملكرد هم بر مسائل مفهومي و هم بر توسعه رويه .تحول يافته است

وضعيت حقوق بشر ابتدا با ملاحظه به مجلس كشورهاي خاص ، با مراجعه به يـك  . است

المللي موجود و يا احتمالاً از وضعيتي كه به روابط حسنه بين دولتهـا آسـيب    قرارداد بين

ي با معيار سطح وسيع و فاحش حقوق بشـر بطـور   اينها به زود. شد رساند توجيه مي مي

اند، اما نـه بـه صـورت انحصـاري، بـراي مثـال از طريـق سياسـت          خاصي جايگزين شده

هاي  گرچه به خاطر دلايل سياسي تنها تعداد محدودي از كشورها از قطعنامه )116(.آپارتايد

وبي وضـع  اند، اما اكنون ملاحظات مجمـع عمـومي بـه خ ـ    كشورهاي خاص پيروي نموده

   )117(.گردد مي

                                                 
1 - Duplication 
2 - Inefficiency  
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از لحاظ هنجاري، مجمع عمومي پيوسته كارش را در رابطـه بـا حقـوق بشـر بـر اسـاس       

 175/34) 1979(در قطعنامـه  . اسـتوار نمـوده اسـت    1948منشور و اعلاميه جهاني سـال  

كند كه نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نگراني خاصي  مجمع عمومي تصريح مجدد مي

هـاي مجمـع    تـاكنون قطعنامـه   1979از سال  )118(.ل متحد بوجود آوردرا براي سازمان مل

المللي اشارت داشته است، و در چنـد مـورد وارد جزئيـات     عموي به ابزارهاي مختلف بين

و نيز از كليه دولتها خواست كه نسبت به اصول ميثـاقين پايبنـد   . المللي شد هاي بين ميثاق

هـاي مجمـع    تر بنـدرت مربـوط بـه قطعنامـه    هاي سطح كـوچك  موارد فردي و نقض. باشند

بطور كلي مجمع عمومي به  )119(.گردد باشند بيشتر به مناظرات و گفتگوها برمي عمومي مي

مسائل نقض حقوق بشر مطروحه كاري ندارد مگر اطلاعاتي كه مربوط به حقوق بشر در 

   )120(.هاي غير خودمختار و نيز سياست آپارتايد باشد سرزمين

تر و نقش راهبردي در تعيين برنامه حقوق  مع عمومي داراي سياست گستردههمچنين مج

آن به عملكرد   ها و واكنش از اينرو خواسته. بشر و بودجه سازمان ملل متحد ايفا مي كند 

بسياري از نهادهاي سازمان ملل و ارگانهاي قراردادي ، مربوط به مسائل حقـوق بشـري   

مجمع نسبت به معيارهاي پذيرفته ) يا حداقل غير منفي(واكنش مثبت . با اهميت بوده است

هـاي   و رويـه  1503و  1235هـاي   هـاي جديـد نظيـر قطعنامـه     رويـه  )122(شده حقوق بشـر، 

ــر      ــوق بش ــه حق ــل كميت ــراردادي مث ــاي ق ــاليانه ارگانه ــات س ــوعي، گزارش و  )123(موض

اطلاعـات  هـاي   هاي جديد نظير تمركز فزاينـده بـر خـدمات مشـورتي و فعاليـت      استراتژي

  .شان صورت گرفته است اغلب براي تضمين توسعه و تحول )124(عمومي،
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  نهادهاي مبتني بر معاهدات

،  1الملل شامل، كميته حقوق بشـر  از لحاظ اهميت، نهادهاي اجرايي مختلف حقوق بشر بين

، كميتـه رفـع   3، كميته رفع تبعـيض عليـه زنـان   2كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  اينهاتشـكيلات مسـتقل  . باشـند  مـي  5، و كميته سازمان ملل متحد عليه ترور4نژاديتبعيض 

 1970اين تشكيلات تنها از سال  )125(.قراردادهاي چند جانبه تأسيس گريدند تحت  هستند كه

اي  در مورد مفاهيم صـلاحيت داخلـي و عـدم مداخلـه پاسـخ سـاده      . موجوديت پيدا كردند

ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجـاز مداخلـه    وجود دارد، و آن اينكه دولت

لذا اين توافق ، طبيعت مداخلـه اجبـاري   . اند هاي معاهده موافقت نموده تحت مفاهيم و رويه

اي به معاهـدة ديگـر متفـاوت اسـت امـا بـه        ميزان مداخله از معاهده )126(.برد را از بين مي

بعنوان يك چارچوب  2625قطعنامه . ه استجويان روشني در جهت وارسي و تحليل دخالت

مرجع براي تفسير و اجراي معاهدات  بنيادين و نيز در صلاحيت نهادهاي اجرايـي داراي  

هــاي مختلــف  بشــر جنبــه بــراي مثــال، در رابطــه بــا كميتــه حقــوق. اهميــت بــالايي اســت

در ميثـاق  اش سؤالاتي را برانگيخت ،  از قبيل اينكه چگونه بايد حقـوق اساسـي    كاركردي

(ICCPR)الملل درباره حقوق مدني و سياسي  بين
 )128(كميتـه  و يـانقش ) 127( تفسير گـردد،  6

بشــر،  در ســالهاي اخيــر عملكــرد كميتــه حقــوق . تــا كجاســت )129(صــلاحيتش وگســتره

غربي نسبت به تفسير مفاهيم صلاحيت داخلي و عدم مداخله / هاي كلاسيك شرقي رهيافت

، و گرچه نتوانست رضايتمندي برخي را جلـب كنـد ولـي    )130(اشدب به روشني قابل فهم مي

نمونه بارز آن مسأله صلاحيت كميتـه حقـوق   . برخي از مسائل را حل و فصل كرده است
                                                 
1 - The Human Rights Committee (H.R.C) 
2 - The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) 

3 - The Committee on the Elimination of Discrimination Against women (CEDAW) 
4 - The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) 
5 - The United Nations Committee Against Torture (UNCAT) 
6 - The International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR) 
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تفاسـير  «المللي حقوق مدني و سياسـي اسـت كـه بـراي      ميثاق بين 40بشر براساس ماده 

د تفسير كلـي، بعمـل آورد كـه    توان مي)    HRC( آيا كميته حقوق بشر  . باشد مي» عمومي

آميزتر و قدرتمندي را براي  مربوط به كشور خاصي باشد؟ اگر اينطور باشد، ابزار مداخله

مناظره بر سر اين مسأله بـراي چنـد سـال ادامـه پيـدا      . كرد بشر ارائه مي حمايت از حقوق

اده همـة دولتهـا را مـورد خطـاب قـرار د     )  HRC(هـاي عمـومي    تاكنون كليـه كميتـه  . كرد

  )131(.است

را تحـت  ) خـواهي  فرجـام (تعداد زيادي از نهادهاي مبتني بر معاهده  نظامهـاي ارتباطـاتي   

نخسـتين پروتكـل   : ايـن تشـكيلات شـامل   . آورنـد  شان بـه اجـرا در مـي    معاهدات حكومتي

، كنوانسـيون رفـع تبعـيض نـژادي     )132()1966(اختياري دربـاره ميثـاق مـدني و سياسـي     

(CERD) )1965()133(و كنوانسيون سازمان ملل عليه ترور ،)بهرحال، هنوز . باشند ، مي)134

المللـي دربـاره حقـوق     شوند، ماننـد ميثـاق بـين    بسياري از آنها شامل اينگونه نظامها نمي

، كنوانسيون رفع تبعيـض عليه زنـــان )1966( (ICESCR)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

(CEDAW) )1979 (ـودك و كنـــــــــوانسيون حقـــــــــوق كــــــــ)135()1989(     

  .مي باشند 

. اند كه تمايل دارند در نظام قرارداد چند جانبـه شـركت كننـد    گرايش تاريخي بيشتر دولتي

و كنوانسـيون   CEDAW, CERD, ICESCR, ICCPRهـاي   هـا و كنوانسـيون   ميثـاق 

 ICCPRاولـين پروتكـل اختيـاري بـراي     . انـد  جناح دولتـي  100كودكان، كليه آنها بالغ بر 

هاي عمده اخير شامل الحاق روسيه به  پيشرفت. باشد راي شصت و پنج جناح دولتي ميدا

و الحــاق ايــالات متحــده آمريكــا بــه پروتكــل  1991در ســال  ICCPRپروتكــل اختيــاري 

هاي دولتـي اسـت كـه     اين گواه مهمي بر تمايل بخش )136(.باشد مي 1992الذكر درسال  فوق
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. باشـد  المللـي بـر اجـراي حقـوق بشـر مـي       ارت بـين در سطح بسيار بالايي در پذيرش نظ

ها نظيـر افغانسـتان، شـيلي و ايـران كـه بـا        همچنين قابل توجه است كه برخي از حكومت

كردند، ولي با كميته حقوق  هاي عمومي همكاري نمي سازمان ملل متحد در چارچوب رويه

  . كنند بشر همكاري مي

  )137(بررسي اجمالي: المللي حمايت بين

منشور ايـن سـازمان بطـور     56، 55، 1عملكرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد در 

اين  )138(.عمدتاً بر اهميت آن كاسته شده است 7بند  2پويا تفسيرشده است درحاليكه ماده 

در تحول اين كانون توجه ،  سازمان ملـل تـا چـه    . پيش رفته است» بهبود«رويه فراتر از 

» حمايـت «سازمان ملل بيشتر بسـمت  . بشر پيش خواهد رفتاز حقوق » حمايت«حدي در 

شـان را بطـور    بطوريكه بيشتر حاكميت دولتـي و حـوزه صـلاحيت داخلـي    . پيش مي رود

. از اينرو حوزه و تنوع فعاليتهاي حقوق بشـر متحيركننـده اسـت   . سازد مؤثري محدود مي

ا و سـازوكارها بهـره   ه ـ هـا، تكنيـك   بعلاوه از عملكرد تشكيلات و نهادها، دگرگـوني رويـه  

هـاي   نظام1،  1نظامهاي گزارشگري: اين تحولات بطور فردي يا تركيبي شامل. جسته است

هــاي ويــژه،  ارتباطــات فــردي و بــين دولتــي، گروههــاي كــاري، كميتــه ) خــواهي فرجــام(

هـاي محرمانـه، مسـاعي جميلـه ،      گزارشگران يا نمايندگان ويژه، منـاظره عمـومي، رويـه   

هاي واكنش سريع، ميـانجيگري   مستقيم، فعاليتهاي بشردوستانه، سيستم مصالحه، ارتباط

و فعاليتهـاي   2هاي مشورتي و فنـي  توسط دبيركل سازمان ملل متحد يا نمايندگانش، كمك

تحول مهم حمايتي در عملكـرد نهادهـاي مبتنـي بـر معاهـده نظيـر        )139(.باشند تبليغاتي مي

  )140(.عي و فرهنگي بوده استكميته حقوق بشر و كميته اقتصادي، اجتما

                                                 
1 - Reporting Systems  
2 - Advisory and Technical assistance  
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شـان بخشـيده    بسياري از آنها رويكرد بسيار مثبت و پويايي بـه صـلاحيت و شايسـتگي   

 )141(.ها را به تجزيه و تحليـل موشـكافانه و انتقـادگرايي واداشـته اسـت      است، و نيز دولت

با همچنين علم حقوق در مورد حقوق خاص از طريق اين نهادها توسعه يافت كه به تدريج 

  : كند كه تشريح مي Ramcharan )142(.شود تر مي اهميت

با كمترين ترديد سـازمان ملـل متحـد شايسـتگي حمايـت از حقـوق بشـر را        

داراست، مخصوصاً در وضعيتي كه نمونـه نقـض مسـتمر و فـاحش حقـوق      

ممكــن اســت ... بشــر و يــا نقــض آزاديهــاي اساســي وجــود داشــته باشــد  

دليل تخلف از قوانين منشـور عمـومي تـوبيخ     ها به ترديدآميز باشد كه دولت

گردند، و بعلت مسئوليتي كه تحت منشور براي هـر تخلـف قـوانين اساسـي     

تواند ترديد كمي بوجود آيد، مخصوصاً زمانيكـه مربـوط بـه     وجود دارد مي

ــه ــه  طبقـــ ــا نمونـــ ــراد، يـــ ــت اي از افـــ ــاص   اي از فعاليـــ ــاي خـــ   هـــ

  )143(.باشد

، كميسيون )144(ع عمومي، شوراي امنيت، اكوسوكمسئله نقض فاحش حقوق بشر در مجم

فرع » حمايت«هنوز مرحله . حقوق بشر، و كميسيون فرعي مورد بررسي قرار گرفته است

بهرحـال، اقـدامات حمايـت  بـين     . است اما بتدريج رو به كـاهش اسـت  » بهبود«بر مرحله 

در مرحلـه نسـبتاًَ    المللي كه عموماً به عنوان ابزار بين المللي به حسـاب مـي آينـد هنـوز    

الملـل بـراي    ابتدايي قرار دارند و در اكثر موارد بسختي قانع كننده اسـت كـه حقـوق بـين    

  )145(.حمايت ملي يعني معيار ثمربخش طرح ريزي شده باشد

  )146(اي تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمايت حقوق بشر منطقه
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، توسعه نظامهاي خارج از سـازمان   از اهميت عمده تحول حمايت بين المللي حقوق بشر

اي تحـت عنـوان كنوانسـيون     ترين و مؤثرترين نظام منطقه پيشرفته. ملل متحد بوده است

ايـن كنوانسـيون بعنـوان مـدلي بـراي سـاير        )147(.باشـد  مي) 1950( 1اروپايي حقوق بشر

ر نسـبتاً  حقوق جامعه اروپا نيز بطور فزاينده در يك نظام حقوق بش. نظامها فراهم گرديد

 2نظام تحت عنوان كنوانسيون آمريكـايي حقـوق بشـر    )148(.توسعه يافته رشد كرده است

ــي  ) 1969( ــت مــــ ــائز اهميــــ ــز حــــ ــد نيــــ ــايي  )149(.باشــــ ــور آفريقــــ   منشــــ

اي گامي  هم از لحاظ محتوي و هم رويه )3()1981( 3حقوق بشر و ملتها براي قاره آفريقا  

اي وجود  خواهي منطقه هاي فرجام اي از رويه اكنون مجموعه گسترده )150(.مهم بوده است

ــوح       ــي مفتــ ــر دولتــ ــازمانهاي غيــ ــا ســ ــا، يــ ــراد، گروههــ ــراي افــ ــه بــ   دارد كــ

خواهي براي نمونه  ها هنوز هيچگونه حق فرجام از اينرو در بسياري از نظام )151(.باشد مي

   )152(.وجود ندارد) 1961(تحت منشور اجتماعي اروپايي 

ايـن  . انـد  غلب سريعتر و فراتر از نظام سازمان ملـل تحـول يافتـه   اي ا هاي منطقه اين نظام

طبيعت اجماع در اقداماتشان . اي باشند توانند شواهدي بر عرف و سنت منطقه ها مي نظام

. سـازد  با مشـكل مواجـه مـي    2625شان را در رابطه با قطعنامه  ، ارزيابي نمودن ويژگي

حوزه دفاع از صـلاحيت داخلـي و نيـز بـه     شان براي حداقل رساندن  بهرحال اثر فزاينده

  . باشد حداكثر رساندن جريان همكاري بين دولتي دربارة موضوعات حقوق بشر مي

  )CSCE ،1975()153(4كنفرانس امنيت و همكاري اروپا

                                                 
1 - The European Convention on Human Rights (1950) 
2 - The American  Convention on Human Rights ( 1969 )  
3 - The African Charter on Human and peoples’ Rights (1981) 
4 - The Conference on Security and Co-opration in Europe (CSCE, 1975) 

تبديل شد، كه دقيقاً يك سازمان اروپايي نيست، كشورهايي نظير  (OSCE)به سازمان امنيت و همكاري اروپا  ١٩٩٤البته كنفرانس فوق در سال      
  . باشند آمريكا و كانادا نيزاز اعضاي آن مي
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CSCE كه در اينجا بطور مفصل مورد بحث )154(باشد اي مي نوع ديگري از توسعه منطقه ،

بنيادين در رابطه با رفع مناقشه بين دولتهاي اروپاي غربـي   گيرد، چرا كه تحول قرار مي

USSRبويژه 
، و نيز دررابطه با مسائل )اتحاد جمهوري سوسياليستي شوروي سابق( 41

همانطوريكـه اشـاره    )155(.حقوق بشر كه صرفاً مسأله داخلي بود مورد بحث قرار گرفـت 

بشر را در يـك جايگـاهي بـه    اصل احترام به حقوق  (HFA)گرديد، سند نهايي هلسينكي 

  موازات حاكميت دولتي 

  

همچنين اين سـند قـوانيني بـراي اجـلاس مكمـل       )156(.و صلاحيت داخلي ترفيع داده است

جهــت تجديــدنظر در اجــراي آن و نيــز مــذاكره بــراي قراردادهــاي جديــد وضــع نمــوده 

يـن سـند از   همچنـين ا  )158(.اين سند يك جهش مهم سياسي و روانشناختي بود )157(.است

كند بطوريكه نقض كوچكي سـبب تحـول اساسـي در سـطح و طيـف       ي ميپيرو يالگوهاي

تكامـل نظـام    )159(.گـردد  ها مي الملل و نيز عملكردهاي حقوق بشري ساير دولت منافع بين

CSCE )ويژگيهايي شبيه نظام حقوق بشر سازمان ملل ) كنفرانس امنيت و همكاري اروپا

با يك تمركز بـالاي اجرايـي دنبـال    » بهبود«دورة اصول سازي و . شدبا متحد را دارا مي

مـوارد و  «اي سازوكار بشري بوجود آمد كـه تحـت آن    يك تحول چهار مرحله. گردد مي

هـاي   و اين سازوكار در رابطه با نمونـه  )160(.بتوانند مورد بررسي قرار گيرند» ها موقعيت

در رابطه با  CSCEصل اجماع و راهنماي ا )161(.گردند نقض مستمر و فاحش محدود نمي

) در رابطه با بعـد بشـري  ( CSCEتعهدات   و نادرست نقض موارد آشكار، نقض گسترده 

و  )163(هـا دايـر گرديـد    بـراي اقليـت   CSCEيـك كميسـارياي عـالي     )162(.تغيير كرده است

                                                 
1 - Union of  Soviet Socialist Repubilcs (USSR) 
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قـدم  روابط بين حقوق بشر و توسعه اقتصادي در خط م از  به طرفداري CSCEهمچنين 

گرايي فزاينده حقـوق بشـري    در اينجا دولتها هستند كه تاوان مداخله )164(.قرار گرفته بود

  .پردازند شان در رابطه با همكاري و توسعه اقتصادي مي را در ازاي منافع

اي ندارد، ولي براسـاس   يك معاهده پايه) كنفرانس امنيت و همكاري اروپا( CSCEگرچه 

تواند بعنـوان شـواهدي    لمللي در مجموع ملاحظه كرديم كه ميا نظر ديوان دادگستري بين

به دليل  CSCE  )165(.ها مورد استفاده قرار گيرد بر عملكرد و اعتقاد به الزام حقوقي دولت

براي به رسميت شناختن دولتهـايي كـه بـر    ) يا معياري(قوانين حقوق بشر يكي از شرط 

   )166(.آيند، بوده است اثر انقلابات دراروپاي مركزي و شرقي پديد مي

هـاي اتحـاد    اثربخشي . به يك كانون اصلي اروپايي تبديل شده است CSCEبدين ترتيب 

دولتهاي غربي و شرقي در مورد ابتكارات حقوق بشر براي نمونه در سازمان ملل متحد 

الملـل گـرايش آشـكاري بسـمت ايـده مشـروعيت        در حقوق بين) 167(.محسوس بوده است

باشد، براي مثال  لذا اين مفهوم در حال توسعه مي )168(.كراتيك وجود داردهاي دمو دولت

هـاي   در سازمان ملل متحد، كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، جامعه اروپا و در سياسـت 

   )169(.باشد الملل قابل مشاهده مي هاي بين ها و مؤسسه دي و حقوق بشر دولتاقتصا

  اصول كلي ـ حاكميت، مسئوليت پذيري

. شـد  الملل بحث درباره حقوق بشر هميشه از يك جايگاه فردي شـروع مـي   ر حقوق بيند

بدون جايگاه قانوني و يـا جايگـاه محـدود فـردي ،  پـذيرش محـدودي از ايـدة افـراد را         

اي از تحـولات   خلاصـه . بودنـد  الملل مـي  نموده است كه داراي حقوق بشر بين منعكس مي

اي بر جايگاه فرد در حقوق  ديد تا حدودي تأثير ويژهمختلف كه در فوق به آنها اشاره گر

ها  سازي، رويه هرگونه پيشرفت در راستاي مفاهيمي از قبيل اصول. الملل داشته است بين
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ها و مردمـان در رابطـه بـا     و سازوكارها كه منجر به اتحاد مجدد در جايگاه افراد، اقليت

  .گردد قابل ذكر است ها مي دولت

البته در درون (و تحليل فوق صحيح باشد آنگاه مفهوم حاكميت دولتها  اگر اساساً تجزيه

ها برابر باشند اما  گرچه ممكن است حاكميت دولت. ، تغيير كرده است)آن حاكميت داخلي

بدين ترتيب گرچه قبلاً حاكميت مطلق وجود داشت  )170(گردند، اي محدود مي بطور فزاينده

ــدارد  ــود نـــــ ــروزه وجـــــ ــي امـــــ ــتعمارزدايي و دورة در د )171(.ولـــــ   وره اســـــ

كردنـد و   اسـتفاده مـي   1ها از حاكميت بعنـوان يـك سـپر دفـاعي     فرا استعمارزدايي دولت

هـا در رابطـه بـا حقـوق      حاكميت دولت. شد بهرحال با گذشت زمان قدرت آن  كاسته مي

شان به منشور سازمان ملل متحد، شبكه چند جانبه قرارداد حقـوق   بشر از طريق تعهدات

اي  اين تعهـدات بطـور فزاينـده    )172(.شود الملل عرفي كاسته مي نيز تحت حقوق بين بشر و

اين مسأله به يك . گيرد مورد تأكيد قرار ميقاطعانه المللي  توسط دولتها و سازمانهاي بين

هـا   مفهوم قطعي تري از حاكميت كه مبتني بر همكـاري بـا سـازمان ملـل متحـد و دولـت      

  . ق بشر متحول گرديده استباشد جهت حمايت از حقو مي

براي جلوگيري از نقض حقوق ) و افراد(اي بر مسئوليت دولتها  همچنين يك تمركز فزاينده

نـويس كميسـيون حقـوق     پـيش  لاصـو  19مـاده   اسبراس ـ )173(.بشر صورت گرفته است

المللـي را در   الملل دربارة مسئوليت دولتها ممكن است نـوعي مسـئوليت كيفـري بـين     بين

  : باشد، نظير برداشته

                                                 
1 - Defensive Shield  
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المللي براي حراسـت از حـق تعيـين     نقض جدي از يك تعهد اساي و مهم بين

سرنوشــت افــراد از قبيــل، ممنوعيــت تأســيس يــا برقــراري نيــروي مســلط  

  استعماري؛ 

  :و نيز

المللـي بـراي    نقض جـدي درمقيـاس وسـيع از تعهـدات اساسـي و مهـم بـين       

و تبعـيض   1نسـل كشـي  داري،  حراست از بشـريت از قبيـل، ممنوعيـت بـرده    

   )174(.نژادي

شـود   المللي محسوب نمي جرم بين 19المللي كه برطبق مقررات ماده  يك اقدام اشتباه بين

   )175(.المللي را بوجود آورد ممكن است يك جرم بين

باشـد كـه از طريـق ديـوان      مـي  تعهـدات مربـوط بـه همـه    متأثر از مفهوم  19قيد ماده 

تحـول   1970 (Barcelona Traction)ه بارسلون تراكشن المللي در قضي دادگستري بين

  : طبق نظر ديوان )176(.يافت

شان عمـل نماينـد، و    توانند درحمايت از منافع قانوني ها مي كليه دولت          

الملـل معاصـر در    اينگونه تعهـدات از حقـوق بـين   .متعهد به منافع جمع باشند

ي، همچنين ناشي از سرپيچي از نتيجه سرپيچي از قوانين تعدي ، و نسل كش

اصول و مقرراتي كه مربوط به حقـوق اساسـي بشـري شـامل ، حمايـت از      

و برخي از اين حقوق حمـايتي  . پذيرد داري و تبعيض نژادي صورت مي برده

ساير آن از طريق ابزارهـاي  ... الملل عمومي نيز شد وارد مجموعه حقوق بين

   )177(.گردد ني اجرا ميالمللي با ويژگي جهاني يا شبه جها بين

                                                 
1 - Genocide 
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آورد؟  ، بـراي مداخلـه ، حمايـت بيشـتري بعمـل مـي      تعهدات مربوط به همه آيا ويژگـي  

حـداقل بـه حـق    تعهدات مربوط بـه همـه   كند كه، اعلان ايـن   عنوان مي 1پرفسور اسكچر

اگر ايـن  ... . افزايد المللي مي ها در نهادهاي سياسي بين شكني ها جهت انتقاد از قانون دولت

مورد به حوزه قضايي گسترش يابد بدين ترتيب يك اقدام قانوني در پشـتيباني از منـافع   

هـا در   اين باور است كه دولـت  روي ب )178(.جمع پديدار خواهد شد كه هنوز نامعلوم است

داستان حقوق بشـر و عـدم مداخلـه يكـي از كارهـاي       )179(.انجام چنين كاري ترديد دارند

كند دژهـاي حاكميـت در حـال از بـين رفـتن       ست، كه عنوان ميا  2خوب ديويد و گولياس

المللي حقوق بشـر و مسـئوليت پـذيري     اي از بهبود و حمايت بين يك مفهوم فزاينده. است

  .باشد ها مي ها در قبال نقض وجود دارد كه شامل مسئوليت كيفري افراد و دولت

  گيري  نتيجه

  هاي آينده  محدوديت

المللي حقوق بشـر   هاي سياسي دررابطه با تحول حمايت بين بدون ترديد هنوز محدوديت

خواستار ارتقاء مطالعـات سـازمان ملـل متحـد دربـاره       CEDAWوجود دارد؛ وقتي كه 

جايگاه زنان تحت حقوق اسلامي شد در معرض انتقاد شديد اكوسوك و مجمـع عمـومي   

اخيـراً از لحـاظ   ايـن كميسـيون    )180(.قرارگرفت بطوريكه خواستار تجديد نظـر آن شـدند  

هاي جهان سوم بطـور چشـمگيري    وسعت و در ارائه نمودن نمايندگي بيشتر براي دولت

خيلي زود است ارزيابي كنيم كه آيا اين عـزم سياسـي در مـورد مسـائل     . گسترش يافت

تواننـد   نيروهاي سياسي مي ، همچنين )181(.حقوق بشر را در كميسيون كاهش خواهد داد

تـرين آن در   ض حقوق بشري يك دولت جلوگيري بعمل آورند كه بارزاز ادامه پيشينه نق

                                                 
1 - Schachter 
2 - David and Goliath  
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سالهاي اخير در عراق از طريق يك ائتلاف نيرومند در كميسـيون حقـوق بشـر صـورت     

ها ذاتاً حساس هستند بطوريكه هنوز اساسـاً مـدعي بحـث     بهرحال دولت )182(.گرفته است

چـين   1حادثه ميدان تيانن منـت  اي از اين مورد نمونه. باشند كلاسيك صلاحيت داخلي مي

با ايـن  . داخلي عنوان گرديد  كه در ابتدا تنها به عنوان يك موضوع صلاحيت )183(باشد، مي

  وجــــــــــــود اهميــــــــــــت روابــــــــــــط چــــــــــــين مخصوصــــــــــــاً در 

كرد كه ايـن دولـت بـه هيئـت نماينـدگان       ها ايجاب مي زمينه هاي اقتصادي با ساير دولت

بـدين ترتيـب،   . بشر در چين ، اجازه ورود دهـد بازديد كننده جهت بحث در زمينه حقوق 

  .سرانجام براي نمونه نمايندگان آمريكايي براي مذاكره دربارة حقوق بشر اعزام شدند

المللـي حقـوق بشـر     هاي عملي و اساسي دررابطه با توسعة حمايـت بـين   هنوز محدوديت

ان ملـل متحـد   هاي حقـوق بشـر سـازم    از اينرو كمبود منابع و بودجة برنامه. وجود دارد

هاي حقوق بشـر هزينـه    آور است ، تنها يك درصد بودجه سازمان ملل براي برنامه شرم

خواسـتار افـزايش اساسـي ايـن      1993كنفرانس جهاني حقـوق بشـر درسـال    (گردد ،  مي

، اعتبار سازمان 1503ها مانند قطعنامه  كاريها در رويه به دليل افزايش مخفي). بودجه شد

هنـوز گزارشـاتي وجـود دارد كـه اسـامي برخـي از        )184(.سازد ف ميملل متحد را تضعي

هاي غيردولتي درصدد هستند تا در سيستم خود  سازمان )185(.سازد كشورها را فاش نمي

هــا بســيار محــدود  شــان در برخــي از زمينــه نقــش حيــاتي داشــته باشــند امــا توانــائي 

   )186(.باشد مي

                                                 
1 - The Tiananment stuare incident  
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  ماند؟ ها چه چيزي باقي مي براي دولت

الملل  دارد كه درحقوق بين» ها حدود صلاحيت«سخ به اين پرسش شباهتهايي به مفهوم پا

ها تابع يك آرايه رو به  هاي عملكردهاي حقوق بشري دولت رويه. حقوق بشر تحول يافت

المللي و نهادهاي حقـوق بشـر    ها، سازمانهاي بين ها توسط ساير دولت افزايشي از تحليل

آنها ممكن است از همكاري كـردن  . تأثير اندكي دارد» داخلي صلاحيت«دفاع از . باشد مي

اجتناب ورزند اما فشارهاي سياسي و اقتصادي بر آنها آنقدر زياد خواهد بـود كـه تنهـا    

با اين وجود نيروي نظامي اساسـاً بـر   . تعداد اندكي از آنها قادر به تحمل آن خواهند بود

نخست اينكه اگر شـوراي امنيـت وجـود    . تعليه آنها استفاده نخواهد شد مگر در دو حال

المللي را براساس فصل هفتم منشور سـازمان ملـل    هرگونه تهديد عليه صلح و امنيت بين

 7بنـد   2ها براساس ماده  اين وضعيت از شرط صلاحيت داخلي دولت. متحد احراز نمايد

اينگونـه  هاي حقوق بشري يك دولت مطابق بـا   اگر سياست )187(.باشد منشور مستثني مي

هاي  تحريم تهديد احراز گردد آن دولت ممكن است همانند روآندا و آفريقاي جنوبي مورد

ــرار  ــاد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطعنامه شـوراي امنيـت اقـداماتي بـراي      1991در جنگ عراق ـ كويت در سال   )188(.گيرد

از ائـتلاف متحـدان   بعمل آورد و بنابر تفسيري كه » بازگرداندن صلح و امنيت در منطقه«

كه آلترناتيو يا توجيـه  (هاي امن براي كردها را ،  مل آمده است مجوز برقراري پناهگاهبع

دومـاً، شـواهد    )189(.صادر مي نمايد) باشد آميزي براي مداخله بشر دوستانه مي مسالمت

 1»دفـاع از خـود  «هـا را بعنـوان مفهـوم     ها، حمايـت از ملـت   بسياري وجود دارد كه دولت

                                                 
1 - Self- defence  
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كننـد و مطـابق بـا آن از نيـروي      سازمان ملل متحـد تفسـيرمي  منشور  51براساس ماده 

  ) 190(.نمايند نظامي استفاده مي

اي يـا   هاي مبتني بـر تعهـدات منطقـه    ها پاسخگوي اين سوال هستند كه آيا به رژيم دولت

. ملحق شـوند و يـا هيچكـدام   )   CSCEيا به كميسيون امنيت و همكاري اروپا (جهاني و 

و  1235هـاي   ازمان ملل متحد براي نمونه هنوز براسـاس قطعنامـه  هاي مبتني بر س رژيم

پردازنـد   هايي كه به نقـض حقـوق بشـر مـي     و سرانجام براي دولت. نمايند عمل مي 1503

  . وجود ندارد» پناهگاه امني«هيچگونه 
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36- Nicaragua Case, above n.9, Para. 202 et seq. 
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  . باشد مي 2625اصل ششم قطعنامه » ها برابري حاكميت دولت«  -38
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41- See text to n. 32 above. 

42- Nicaragua Case, above n.9, Para. 205. 

هـاي    هريك از ميثاق 1ك به مندرجات ماده .و ر. 2625قطعنامه  6و5ك به اصول .ر -43

  : ك به.و نيز ر) 1966(المللي  بين
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ادامه به ايالات متحده آمريكا اشاره كرد كه اين كشور در مورد مبناي حق  ديوان در -44

  . مداخله دليلي را ذكر نكرد
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Pennsylvania Press, 1990; F.M.Brookfield (ed.), I.Brownlie, Treaties 
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Committee, (1991) 40 I.C.L.Q.658-69. 
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 .E.CN. 4/Subبراي آخرين پيش نويس  نگاه كنيد به اسناد سـازمان ملـل متحـد     -63

گروهـي از  (از اينرو پيش نويس اعلاميه بعنوان يك پيشنهاد ازكميته فرعي .  2/1993/26

گيـري سياسـي    ايـن يـك تصـميم    .به كميسيون فرستاده خواهد شد) متخصصين مستقل

معيار واقعي براي اين طرح اين خواهد بـود كـه آن چگونـه توسـط     . ها بود آگاهانه دولت

 1992در سـال . گيـرد  مورد پذيرش قرار مي  كميسيون كه تركيبي از نمايندگان دولتهاست

  . نفر مورد توجه قرار گرفتند 600گروه كاري درباره جمعيت بومي با بيش 

64- See (1989) 28 I.L.M. 1382.  

65- See D.McGoldrick, “The UN. Covention on the Rights of the Child, 

(1991) 5 Int.J.law and the Family 132- 69.  

66- See the Draft Universal Declaration, above n.63.  

67- See McGoldrick, The Human Rights committee, above n.27.Ch.1. 

گردد و اهداف ابتكاري حقوق بشر جهـاني در كميسـيون    اكثر ابتكاراتي كه اتخاذ مي -68
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United Natins, above n.7, PP.107-25. 
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  . كنند و اينها مرتباً تبادل اطلاعات مي. هاي مختلفي وجود دارد كميسيون همگرايي
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  . 1992دسامبر  18، 135/47

71- See Rosalyn Higgins, “Some Thoughts on the Implementaion of 
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Nijhoff, Ch.2. 

كاري ويژه سازمان ملل متحد دربـاره آفريقـاي جنـوبي در      براي نمونه گروه .همان -74

دليـل مخالفـت آفريقـاي    . كـرد   انجام وظيفه مي 1968شده و تا سال  تأسيس 1967سال 

جهاني به خوبي ميثاق مـورد اسـتفاده     اعلاميه. منشور بود 7پاراگراف  2جنوبي به ماده 
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  . تصويب گرديد 1991ولي درسال 

75- See Ramcharan, above n. 73; vasak and Alston, aboce n. 58 ; M. 

Bossuyt, “The Development of Special Procedures of the United Nations 

Commission on Human Rights” (1985) 6 Human Righs law Journal 
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78- See Alston, The United Nations, above n.7, PP.155-73.  

79- ECOSOC Resolution 1235 (XLII), June 1967. 

مسـائل نقـض حقـوق بشـر و آزاديهـاي      «گردد،  ي كه عنوان ميموضوع دستوركار -80

هاي تبعيض نژدي و آپارتايد، در كليه كشورها، با مراجعـه ويـژه    بنيادين، شامل سياست

توانـد از طريـق    اين رويه مـي . باشد به استعمار و ساير كشورها و قلمروهاي وابسته مي

غاز گردد اما تصـميم اجرايـي   ها و يا كميسيون فرعي آ يك دولت عضو، گروهي از دولت

  . آيد توسط كميسيون به اجرا در مي

اي  گروههاي ويـژه . در رابطه با هريك از اينها يك گروه كاري برجسته ايجاد گرديد -81

در رابطه با استانداردها از طريق اين نهادهـا مـورد   . نيز براي ساير كشورها بوجود آمد

  .Ramcharan, above n.73, ch.2: ك به. استفاده قرارگرفت، ر
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(1976) 1 Human Rights Review 145- 56; M.Bossuyt, “The United 

Nations and Civil Political Rights in chile” (1978) 27 I.C.L.Q. 462-71.  

83- See Security Council Resolutions 242 and 338; E.Cohen, Human 

Rights in Israeli- Occupied Territories 1967-1982, Manchester: 

Mancheste, University Press, 1985.  

. شود اعتراض كرد اي خاصي كه بر اين كشور اعمال مي كشور شيلي نسبت به رويه -84

گزارشـگران  . وني ندارنـد ها هيچگونـه مبنـاي قـان    كرد كه اين رويه اين كشور استدلال مي

ويژه درباره شيلي پاسخ دادند كـه مجمـع عمـومي و كميسـيون براسـاس مفـاد صـريح        

براساس عملكرد دراز مدت سازمان ملل ايـن  ... اند منشور سازمان ملل متحد اتخاذ نموده

اي در رابطـه بـا    مسئله بطور مكرر تأييد شده است كه سازمان ملـل صـلاحيت گسـترده   

همانگونـه كـه ايـن روش    .... باشد  وسيع نقض حقوق بشر را دارا مي هاي سطح وضعيت

گيرد، واضح است كه سازمان ملل متحـد ممكـن اسـت بـراي هـر       مورد استفاده قرار مي

ايـن تصـميم درهـر    ... هايي را مورد اسـتفاده قـرار دهـد    وضعيت اينگونه روشها يا رويه

ي ويـژه بـه يـك گزارشـگر ويـژه      گروه كـار . .. باشد اي مربوط به سازمان ملل مي قضيه

براسـاس ايـن و سـاير    ... بـه هـر جهـت سـازمان ملـل در رأس قـرار دارد      . تغيير يافـت  

هاي دولت شيلي نسبت به صلاحيت گزارشگر ويژه هيچگونـه   استدلالهاي متعدد، مخالفت

  .Reproduced in Ramcharn, above n.73, PP.70-5  .         مبناي قانوني ندارد

گيري جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در  ها يك بخش اساسي در تصميم ستسيا -85

  . يك دولت خاص نقش آفرين است

اين اولين مورد يك هيئت بازرسي سازمان ملل متحد بود كـه در قلمـرو يـك دولـت      -86

  عضو انجام وظيفه نمود و علت آن براي اثبات يك رويه مهم بود، 
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بهرحال افكار عمـومي  ... باشد المللي موجود مي نهايي اكثر سازو كارهاي اجرايي بين نتيجه

هـاي اقتـدارگرا نسـبت بـه آن حسـاس       ها مخصوصاً حكومت چيزي است كه اكثر حكومت

در وضعيت حاضر حقوق . شود بنابراين آن نوعي ضمانت اجرايي محسوب مي. باشند مي

لل، يك افكار عمومي جهاني آموزش ديـده، ممكـن اسـت درواقـع ضـمانت      الم و روابط بين

  ». الملل حقوق بشر باشد  اجرايي نهايي حقوق بين

Humphrey, bove n.7,p.173.  

92- Alston, The united Nations, above n.7,p.173.  

93- ECOSOC Resolution 1503(XLVIII) May 1970.see Alston, The 

United Nations, above n.7, pp.145-55.  

  . تاكيد من -94

95- See H.Tolley. “The concealed Crack in the Citadel:  the United 

Nations Commission on Human Rights” Response to Confidential 

Communications”, (1984) 6.Human Rights Quarterly, 420-62.  

 . ادي حتي بعنوان نمونه مرجعي نداردبراي آپارتايد يا تبعيض نژ -96
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98- See Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126- 210; F.Newman 

and D.Weissbrodt, International Human Rights: Law, Policy and 

Process, Cincinnati: Anderson, 1990; R.B. Lillich, above n.18, PP.372-
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99- Alston, The United Nations, above n.7, P.154. 
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“The development of special Procedures”, above n. 75; M.Kamminga, 

“The Thematic procedures of the UN Commission on Human Rights” 

(1987) 34 Neth.I.L.R. 299-323. 

كاري در مورد ناپديد شدگان اجباري و غير عمده ، گزارشـگر ويـژه    اينها گروه  -102     

مـورد مسـائل شـكنجه، و    در مورد اجرائيات غيرقانوني و خودسرانه، گزارشگر ويژه در 

گروههـاي كـاري و گزارشـگران بـه     . باشند گروه كاري در مورد بازداشت خودسرانه مي

  .كنند شان مرتباً موارد را به حكومت ها منتقل مي علت پاسخگويي

103- Ramcharan, above n.73, PP.191-6. 

104- Alston, The United Nations, above n.7, P.176. 

105- Alston, The United Nations, above n.7, P.181. 

نه آن و نه كميته ويژه در رسيدگي به عملكردهاي اسرائيل بر حقوق بشـر جمعيـت    -106

  .گذارد قلمروهاي اشغال شده تأثير مي
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United Nations, above n.7, PP. 126-210; A.Eide, “The sub- Commission 

on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities”, ibid., 

PP.211-64. 

 

 

  : ك به. براي مرور جلسات اخير ر
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of the sub- Commission: The sub-Commission Under Scrutiny” (1992) 
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Quarterly 410-58.  

وابستگي متقابل برخي از اعضاي كميسيون فرعي  بسياري از نويسندگان نسبت به -108

  : ك به. باشند، ر مردد مي

Tolley, above n.76 PP. 166-7. See also (1991) 47 Rev. I.C.J. 43- 51. 

ها بود بجاي آنكه توسط هيئت دائمي در ژنـو   يك تصميم مهم اخير براي انتخاب جايگزين

اش  هـاي كـاري   عـي جهـت اصـلاح روش   هنوز فشارهايي به كميسيون فر. نامگذاري شود

  .وجود دارد

يكـي از آنهـا در مـورد مردمـان     . باشـد  كميسيون فرعي داراي سه گروه كاري مـي  -109

داري معاصـر   ، ديگري در مورد اشكال برده)فوق نگاه كنيد 63به متن شماره (بومي است 

در . اشـد ب مـي ) ك بـه پيشـين  .ر( 1503و سومي در مورد ارتباطات تحـت رويـة قطعنامـه    

هـاي   ها اغلب تابع انتقاد بسـيار شـديد سـازمان    دوتاي نخست اين گروههاي كاري، دولت

  .باشند غيردولتي مي
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اي در مورد مسئله مصونيت از ارتكاب نقض حقوق بشر در حال  براي مثال، مطالعه -110

  . مهيا شدن است

111- See Alson, The United Nations, above n.7, PP.126-31. 

هايي در مـورد   ، كميسيون فرعي قطعنامه1991براي مثال، در اولين نشست درسال  -112

چين اين . آنها شامل وضعيت حقوق بشر درتبت بود. نُه كشور يا قلمرو به تصويب رساند

در مورد عـراق   1990قطعنامه سال . اعتبار و تهي خواند قطعنامه را محكوم كرد و آنرا بي

  . عي در رابطه با يك كشور عربي بوداولين قطعنامه كميسيون فر

113- See (1991), 47, Rev,I.C.J. 43-51. 

  . اتفاق افتاده است 1989رأي گيري بشكل مخفي كه از سال 

114- See Reierson and weissbrodt, above n.107, PP.270-5; M.B.Abram, 

“Human Rights and the united Nations: Past as Prologue” (1991) 4 

Harvard H.R.J. 70-90.  

115- See A.Cassese, “The General Assembly: Historical Perspective 

1945-1989”, in Alston, The United Nations, above n.7, PP.25-54; 

J.Quinn, “The General Assembly into the 1999s ,, ibid, PP.55-106. 

116- See Cassese, above n.115, PP.32-38; Humphrey, above n.75, P.36. 

ها از جمله وضعيت نقض وسيع  در رابطه با اقدامات مجمع عمومي عمدتاً در مورد نقض« 

  .Ramcharan, above n. 73, P.248  . »حقوق بشر اقدام نموده است

هاي مجمع عمومي بودنـد توجـه فراوانـي     واكنش كشورهايي كه تحت تابع قطعنامه -117

اكنون همة اين كشورها موافقت نمودند كه به گزاشگران ويـژه و نماينـدگان   . ندبعمل آورد

مجوز بازديد به كشورشان را بدهند تا موقعيت را مورد بررسي قرار دهند، گرچه تا حدي 

همـه آنهـا در دفـاع از    . باشـد  اي قابـل بحـث مـي    اين بازديدها رهـا شـده اسـت امـا نكتـه     

گرچـه كليـه آنهـا دربـارة سياسـي كـردن       . اند ر نمودههاي طولاني صاد شان بيانيه حيثيت
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     .ها مخالفت نكرده است اند ولي كسي از مشروعيت اساسي رويه موضوع شكايت كرده

                                                                                  Quinn, above n.115, 

P.79. 

هـاي نقـض    توانـد در وضـعيت   نقش مهمي كه دبير كـل مـي   همچنين اين قطعنامه به -118

مجمـع   130/32بـه قطعنامـه شـماره    . وسيع و فاحش حقوق بشر ايفـا كنـد تأكيـد ورزيـد    

  .عمومي سازمان ملل متحد نيز مراجعه كنيد

هيچ هيئت نمايندگي بطور جدي مشروعيت اين امور را براي افـزايش نقـض حقـوق     -119

المللي كه بـه قربانيـان    اهميت بين. ع عموي به چالش نكشاندبشر افراد درجلسه اخير مجم

طرفداران اين نوع استدلال را ،  بـراي تعقيـب   ) براي نمونه نلسون ماندلا(فردي داده شده 

  شان با مشكل مواجه خواهد ساخت،  اهداف

Quinn, above n.115, P.85. See also Cassese, above n.115, PP.42-3.  

120- Seen ramcharan, above n.73, PP.247-50. 

121- Seee PP.25-6 above. 

122- See PP.96-100 above. 

123- See PP.102-3 below. 

124- See Quinn, above n.115, PP.89-92. 

  : آفرين نگاه كنيد درباره اهميت عكس العمل همگاني و عمومي به مقاله انديشه

R.Bilder, “Rethinking International Human Rights: Some basic 

Questions” (1969) Wisconsin L.R. 171-217. 

 ECOSOCاز طريق يك قطعنامـه   ESC (CESCR)آينده اين كميته درباره حقوق  -125

  : ك به مقاله.ر. از يك مجموعة نمايندگان دولتي به يكي از متخصصين مستقل تغيير يافت

Alston, The United Nations, above, n.7, on CERD by partsch, PP.339-

68’ on HRC by opsahl, PP.369-443; on CEDAW by Jacobson, PP.444-

72; on CESCR by Alston, PP.473-508; on CAT by Byrnes, PP.509-46. 
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  : ك به.باشد، ر مي (CRC)ترين مطلب درمورد كميته حقوق كودك  تازه

McGoldrick, “The U.N. Convention”, above n.65. 

126- See PP.87-94 above. 

  : ك به. ، رICCPR 1درمورد ماده S’HRS در تفسير كلي 2526راجع به قطعنامه  -127

McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, Para.5.5. 

128- See McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, ch.2. 

  . 3، بخشهماندهي، نگاه كنيد  حت روية گزارشبه عنوان مثال، ت -129

همچنين اين مناظرات بازتاب ديدگاههايي است كـه درخـلال طـرح ميثـاق در مـورد       -130

  .مداخله در صلاحيت داخلي تأكيد شده است

131- See above n.129. 

  .به تصويب رسيده است 1993دولت درآوريل  67اين توسط  -132

133- See N.Lerner,The UN Converntion on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination, Alphen aan den RiJn: SiJhoff, 2nd edn, 

1980. 

134- See J.H. Burgers and H.Danelius, The UN Convention Agianst 

Torture, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988.  

135- Seen McGoldrick, “The UN Convention”, above n.65. 

اما روسيه فدراتيو جانشين . اين الحاق توسط اتحاد جماهير شوروي صورت گرفت -136

  .آن تعهدات شد

McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, ch.4. 

  : ك. ر ICCPRدر مورد الحاق ايالات متحد به 

“US Senate Report on the ICCPR” (1992) 31 I.L.M. 645-61. 

137- See above n.75. 
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138- See above n.18 and R.Bernhardt, “Domestic Jurisdiction of States 

and International Human Rights organs” (1986) 7 Human Rights law 

Journal 205- 16.  

139- See B.G.. Ramcharan. Humanitarian Good offices in International 

law, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 1983. Ramcharan, above n.73.  

هـايي بـراي اينگونـه حمايـت در شـرايط       المللي و تعليم مكانيزم ايجاد شرايط حمايت بين«

المللـي   هاي مختلف حمايـت بـين   شيوه). 18ص(» موجود جهان معاصر كاملاً اساسي است

بخـش   بينانه يا پيشگيرانه، درماني يا آرام يشدهد شامل شيوه پ كه او مورد توجه قرار مي

ها عمدتاً به حقـوق مـدني و    كند كه اين شيوه او اشاره مي. باشند و اصلاحي يا ترميمي مي

آورند  هايي را به اجرا در مي ها كارويژه بسياري از رويه). 18ص (سياسي گسترش يافت 

  ,21به صفحه ك .ر. باشد ها مي كه متعلق به بيش از يكي از اين مقوله

140- See PP.87-9, 91-2 above. 

141- See above n.125. 

كنـد   ، استدلال مي2در شماره Schachterبراي مثال، در رابطه با كميته حقوق بشر  -142

يابـد كـه بـر اسـاس      هـا و تفاسـير توسـعه مـي     اي يافتـه  كه اين كميته به يك ركورد نمونه

  ).347ص(فع سياسي، استوار است تا منا  هاي واقعي ارزيابي

143- Ramcharan, above n.73, PP.27, 570. 

هــاي حقــوق بشــر را  هــا، نهادهــاي ســازمان ملــل متحــد نقــض در بســياري از موقعيــت«

هـا را   هـاي اضـطراري مجـازات    و حتي قادر اسـت نشـانه  .اند گشايي و محكوم نموده پرده

دهد  ض حقوق بشر رخ ميسازمان ملل پيامدهاي كمك به كشورهايي كه نق. شناسايي كند

هـاي   را مورد مطالعه قرارداده است، نظير شيلي و آفريقاي شمالي كه ليسـتي از مؤسسـه  

  ,29كمك كننده را منتشر نمود، همان، ص 
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144- ECOSOC هاي گونـاگوني بـراي بررسـي شـكايت حقـوق بشـر بـه غيـر از          رويه

  : ك به.ر. در اختيار دارد 1503و  1235هاي  هاي موجود درقطعنامه رويه

Ramcharan, above n.73, P.251, n.16.  

145- Ramcharan, above n. 73, P.357. See also T.Farer, “The United 

Nations and Human Rights: More than a whimper, less Than a Roar” 

(1987)9, Human Rights Quarterly 550-85.  

146- See B.H. Weston, R.A.Lukes and K.M. Hnatt, “Regional Human 

Rights Regimes: A Comparison and Appaisal” (1987) 20 Vanderbilt 

J.Trans.L. 585-637. 

147- See P.Van DiJk and G.Van Hoof, Theory and Practice of the 

European Convention on Human Rights, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 

2nd edn, 1990; R. Beddard, Human Rights and Europe, Combridge: 

Gratius, 3rd edn. 1993. 

  : ك به. ر. وجود دارد ECHRاكنون ده پروتكل درباره 

M.Evans and R.Morgan, “The Eurpean Convention for the Prevention of 

Torture: Operational Practice” (1992) 41 I.C.L.Q. 590-614. 

اصـول  «دان عملگراي ديوان دادگستري اروپـايي براسـاس    ابتدا از طريق حقوق اين -148

  : ك به.ر. توسعه يافته است» كلي حقوقي

A. Toth, The Oxford Encyclopedia of European Community law. 

Oxford: Clarendon Press, 1990, PP.277-81, 284-93.  

149- See T. Buergenthal, D.Shelton and R.Norris, Protecting Human 

Rights in the Americas, Kehl, Germany: Engel, 3rd edn, 1986; 

S.Davidson, The Inter- American Court of Human Rights, Aldershot: 

Dartmouth, 1992. 

  : ك به. ر. عملكرد تحت منشور نسبتاً محدود بوده است -150
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C.E. Welch, “The African Commission on Human and peoples’ Rights: A 

Five Year Report and Assessment” (1992) 14 Human Rights Quarterly 

43-61. 

151- See H. Human (ed.) Guide to International Human Rights 

Practice, Philadelphia: University of pennsylvania Press, 2nd edn, 1992. 

152- See D.Harris, “A Fresh Impetus for the European social charter” 

(1992) 41 I.C.L.Q. 659-76. 

153- See above n.32; D. McGoldrick, “Human Rights Development in 

the Helsinki Process” (1990)39 I.C.L.Q. 923-40; N.157 below; A.Bloed 

and P. Yan Dijk (eds) The Human Dimension of the Helsinki Process, 

Dordrecht: Martinus NiJhoff. 1991. 

 . وجود داشت CSCEودو دولت شركت كننده در ، پنجاه1992تا اول ژوئن  -154

155- See A.Bloed and P.Van Dijk, “Human Rights and Non- 

Intervention”, in A. Bloed and P.Van Dijk (eds) Essays on Human 

Rights in the Helsenki Process, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 1985, 

PP.57-78; Bossuyt, above n.32. 

هـا   نخسـت اينكـه ايـن دولـت    : دو استثناء سوسياليست نسبت به اصل عدم مداخله شـامل 

هاي فاحش و  ها يا اولين پروتكل اختياري، دوماً نقض توانند برگزينند ، براي مثال ميثاق مي

  . المللي است  و امنيت  بين  اي كه مانند نقض صلح  مربوط به صلح دهگستر

156 . See text to  n.32 above.     

يـك سـند   . در هلسينكي برگـزار گرديـد   1992در سال »    مكمل«چهارمين نشست  -157

  : ك به. ر. پاياني مورد پذيرش قرارگرفت

D.McGoldrick, “The Development of the CSCE- from process to 

Institution”, in R.H.Jackson and D.McGoldrick (eds) Legal Visions of 

the New Europe, London: Graham and Trockman, 1993. PP.135-82. 
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همچنين اين سند داراي اهميت بالايي براي بسياري از گروههاي حقوق بشر بطـور   -158

. گرفت شان مورد استفاده قرار مي مايت از اهدافكلي و نيز اروپاي شرقي بود كه براي ح

يك عنصر انقلابات سياسـي در سـالهاي    HFAاند كه  برخي از نويسندگان استدلال نموده

تـرين   وسـيع  HFAبيان نموده اسـت كـه    Kamminga. در اروپاي شرقي بود 91-1989

استدلالهاي باشدو  متن استنادي است، كه هميشه بدون اشاره به شروط يا ماده خاص مي

تعداد گروههاي هشـدار دهنـده هلسـينكي    . الدولي است كه مربوط به حقوق بشر است بين

ايـن تـرجيح   . دراروپاي شرقي زياد بودند اما گروههاي هشدار دهنده ميثاق انـدك بودنـد  

موضـعگيري سـازمان ملـل يـك پاسـخ      . ها و گروههاي دگرانديش غيرعـادي اسـت   دولت

  . باشد مي HFAيژگي سياسي باشد، توضيح بيشتر ،  و مي

M. Kamminga, “The Role of the CSCE” (1992) 1 European Human 

Rights Yearbook 143-150. 

159- See PP. 96-9 above on Resolution 1235 and 1503. 

160- See MeGoldricu, “Human Rights Development” above n.153.  

161- See H.Hazewinkel, “Paris, Copenhagen and Moscow” in Bloed and 

van Dijk, above n.153.  

اين رويه موجب گرديد مسايل درباره ابعاد بشـري مـورد بحـث    «كند كه،  وي استدلال مي

قرار گيرد، موضـوع بحـث بـين دولتهـا بـراي برطـرف سـاختن مخالفـت عـدم مداخلـه و           

ت از طريق ارتباط دوجانبـه  توانس ساختن فرصتي براي حل و فصل مشكلاتي كه نمي مهيا

 .P.137» صورت گيرد، انجام گرفت

  : ك.ر»  CSCEها و ساختارهاي  سند پراگ در مورد توسعه فراتر موسسه« -162

Paras. 16-17, in ، (1992) 13 Human Rights Law Journal 174-6; (1992) 

31 I.L.M.976, at P.987 
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ك .، در ايـن بـاره ر   1992ينكي در هلس CSCEبخش دوم سند نهايي نشست : ك.ر -163

 :به

McGoldrick, “Human Rights Development” ,above n.153. 

  164- See D.McGoldrick, “A New International Economic order for 

Europe?
,,  

(1993) 12 Yearbook of European Law  (forthcoming).  

165- See n.30 above. 

166- See Warbick, above n.54. 

167- See R.Barsch, “The Right to Development As a Human Right” 

(1991) 13 Human Rights Quarterly 322-38. 

168- See Franch, above n.52.  

169- See McGoldtick, n.164 above; Democracy and Human Rights 

Council of Europ, 1990; Harare Commonwealth Declaration, (1992) 17 

Comwth. L.B.i-iii. 

المللي، نگاه كنيد به مـتن سـخنراني مجمـع     در مورد نطريه حاكميت و مسئوليت بين -170

كـه  » حاكميـت «آن به ايدة .   Rev. I.C.J.24.7 47، )1991(عمومي سازمان ملل در سال 

لـه بـا صـلاحيت    اينگونه نيست كه اصل عـدم مداخ . كند باشد تاكيد مي وابسته به مردم مي

ذاتي داخلي دولتها نتواند بعنوان يك سنگر حمايتي تلقي گردد كه در وراي آن حقوق بشر 

و نيـز   (P.27)بطور وسيع و سيستماتيك در قالب مصونيت و كيفرناپذيري نقـض گـردد،   

  : ك به.ر

M.Reisman, “Sovereignty and Human Rights in Contemporary 

Intermational Law” (1990) 84 A.J.I.L.866-76. 
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الملل در قرن بيستم  زمانيكه مورخين در يكصد سال پيش تا حال درباره حقوق بين -171

تـرين مـورد در تـاريخ     گوينـد كـه ايـن تحـولات مهمتـرين و بنيـادي       نويسند، آنهـا مـي   مي

   ,Humphrey , above n.75,P.203.»بود

172- See American law Institute, Restatement, 3rd, The Foreign 

Relations law of the U.S., vol . II, PP.152- 83; T.Meron , Human Rights 

and Humanitaran Narms As Customary International law, Oxford: 

Oxford university press, 1989; schachter, abvoe n.2, ch.X.V. 

قـوق عرفـي حقـوق بشـر بطـور كلـي       ها تا حال ، ح براساس شواهد عملكرد دولت« -173

كنـد و بـه اصـلاح و جبـران مـوارد نقـض وسـيع و         المللـي را محـدود مـي    مسئوليت بـين 

  . »پردازد سيستماتيك حقوق بشر مي

Schachter, above n.2, P.341. See also the International law commisssion’s 

“Draft Code of crimes Against the peace and Security of Mankind”, 

Article 21 on “systemastic or Mass Violations of Human Rights”, Report 

of the ILC, 43rd session, UN Doc. A/46/10 (1991). 

174- I.L.C Yearbook 1980 Part II. 

175- Article 19 (4). 

176- [1970] I.C.J.Rep. 3. Article 19 also bears some relation to the 

concept of Jus Cogens, Sww Article 53 of the vienna Convention of the 

law of Treaties (1969). 

ــي   ــتدلال م ـــرراً اس ــندگان مك ــي    نويس ــر ويژگ ــوق بش ــدات حق ــي از تعه ــه برخ ــد ك   كنن

  . دارند (Jus Congens) قواعد آمره 

177- [1970] I.C.J. Rep., at paras. 33-4. 

المللـي   اين مفهوم را بعنوان يك مخالفت توسط ديوان دادگستري بين برخي از نويسندگان

(ICJ)  در مـورد فقـدان   ) 1966(درسـال   قضيه جنوب غربـي آفريقـا  از حقوقدانانش در



  مك گلدريك. دي

  ٧٠

هاي حقوق بشر از يك توافق قيموميت جامعـه   ها در پاسداري از شرط منافع قانوني دولت

  .ملل دانستند

178- Schachter above n.2, P.344. 

179- Ibid., P.345. 

180- See also R.Brody, M. convery and D.Weissbrodt, “42nd Session of 

sub commission” (1991) 13 Human Rights Quarterly 260- 90, at P. 272. 

181- See (1991) 6 Interights Bullentin 44- 55. The reviewer of the 

Commission cited in n.107 above comments that the fears “Proved 

Unfounded” (P.56). 

  : ك.ر. اي در سال اخير بعد از تجاوز عراق به كويت تصويب گرديد قطعنامه -182

P. Parker and D. Weissbrodt, “Major Developments at the UN 

Commission on Human Rights in 1991” , (1991) 13 Human Rights 

Quarterly 589. 

183- See A. Kent, “ Waiting for Rights: China’s Human Rights and 

china’s constitutions 1949-89” (1991) 13 Human Rights Quarterly 170-

201. 

184- See PP.98-9. above. 

يك مورد گزارش سالانه دبير كل درباره حقوق بشر افراد و رسيدگي بـه موضـوع    -185

ارائه اطلاعات مربـوط  )  NGOS (بعضي از سازمانهاي غير دولتي. ستحبس و زنداني ا

  . به اينگونه موارد را رد كردند مگراينكه اين عملكرد تغيير كند

پيشرفت بيشتر . باشد مي) كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (   CSCEيك نمونه آن   -186

:                                               ك بـه .گرفـت، ر  صـورت  1992درباره اين مساله در نشست تكميلي هلسـينكي در سـال   

McGoldrick, above n. 15            

187- See PP.86-7 above. 
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شوراي امنيت در مورد  418در مورد رودزيا و قطعنامه  232هاي  ، قطعنامه ك به. ر -188

رايط خودبخـود صـلح و   انـد ايـن ش ـ   برخي از نويسندگان استدلال نموده. آفريقاي جنوبي

ها نسبت به آنها موجب بوجود  العمل ساير دولت بلكه عكس  المللي را تهديد نكرد، امنيت بين

  . آمدن اين تهديد گشت

در مـورد   733در مـورد ليبـي،    731در مـورد عـراق،    688هـاي   قطعنامه :به .ك. ر -189

  :ك به. ه ربعلاو. شوراي امنيت در مورد يوگسلاوي 744سومالي و قطعنامه 

B.G. Ramcharan, “the security Council: Maturing of International 

Protection of Human Rights” (1992) 48 Rev. I.C.J. 24-37; S.Bailey, “The 

Security council” , in Alston, The United Nations, above n.7  pp.  304-

36. 

190- Jennings and watts, Oppenheim’s International law, above n.10, 

PP.400-2. 
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